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چکیده 
بیان مسئله: سلامت روان در سال های اخیر و در رشته های مختلف مورد توجه بسیار واقع شده است. یکی از 
پارامترهای سلامت روان هیجان است که تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی، اجتماعی، شناختی و حرکتی قرار 
دارد. فضای معماری به عنوان یکی از مؤلفه های مهم محیطی بر هیجان تأثیرگذار بوده و اثرات نوروفیزیولوژیکی بر 
مغز انسان می گذارد. از آن جا که انسان زمان زیادی را در فضای داخلی معماری می گذارند، این اهمیت دو چندان 
می شود. با وجود اهمیت فراوان این موضوع تاکنون تحقیقات کمی در معماری صورت گرفته است، همچنین اکثر 
تحقیقات از روش های کیفی مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه استفاده کرده اند که به دلیل تأثیرگذاری نگارنده امکان 
جهت گیری در نتایج وجود داشته است. اما با پیشرفت تکنولوژی و ظهور رشتۀ علوم اعصاب، ابزارها و روش های کمی 
نوینی جهت اندازه گیری هیجان در اختیار محققان قرار گرفته و باعث شکل گیری پارادایم نوین معماری عصب محور 
شده است. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا اطلاعاتی که در رابطه با تأثیر مؤلفه های کالبدی فضای داخلی معماری 

بر هیجان را  که  از علوم نوین معماری عصب محور استفاده کرده اند، بررسی کند.
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر مروری بر مطالعات صورت گرفته در این زمینه است تا علاوه بر شفاف سازی 
تأثیر فضای داخلی معماری بر هیجان، روش شناسی مطالعات نیز تحلیل شود و مسیری مشخص برای محققان 
آینده فراهم کند. بنابراین سؤالات پژوهش حاضر این گونه قابل بیان است: کدام مؤلفه های کالبدی فضای داخلی 
معماری بر هیجان تأثیرگذار هستند؟ قرار گرفتن در معرض آن ها چه تأثیری بر هیجان عصبی فیزیولوژیکی داشته 

است؟ و این هیجانات چگونه بروز می کند؟
روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش تحقیق مرور سیستماتیک بهره گرفته است. در این راستا معیارهای ورود که 
شامل، کلمات کلیدی، متغیرهای سنجش، ابزارهای سنجش و سال انتشار را مشخص کرده است، پایگاه داده های 
مطالعات، نحوۀ انتخاب مطالعات، ارزیابی کیفیت مطالعات نیز تعریف شده و مطالعات نهایی از این طریق معرفی و 

تحلیل شده است.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از تأثیر معیارهای کالبدی فضای داخلی از جمله فرم، مصالح و بافت، مبلمان، ارتفاع 
سقف، جزئیات معماری و بازشو به طبیعت بر هیجان است که هریک به صورت یکی از حالات هیجان و احساساتی 
همچون، لذت، خوشایندی، برانگیختگی و انزجار بروز کرده است. پژوهش حاضر دریچه ای به موضوع سلامت روان 
است که زمینه ای در جهت بهره گیری از فضای داخلی معماری به منزلۀ نوعی درمان یا پیشگیری را معرفی می کند.

واژگان کلیدی: مرور سیستماتیک، هیجان، مؤلفه های کالبدی، فضای داخلی، معماری عصب محور.



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

86
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نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

مقدمه
اهمیت  روان  سلامت  موضوع  اخیر  سال های  در 
هیجان   .)AIWH, 2018 ( است  کرده  پیدا  فراوان 
روان  سلامت  بر  تأثیرگذار  اصلی  پارامترهای  از  یکی 
 .)Williams, Watts, Macleod & Mathews, 1988( است
واتسون نخستین کسی بود که روانشناسان را به مطالعه در رابطه 
 .)Watson, 1913( با هیجانات و سایر تجربیات درونی فراخواند
پس از آن سال ها، مطالعۀ هیجانات پذیرفته شده و رو به گسترش 
است )Dorn, 1998(. از آن زمان هیجان نقشی اساسی و مهم 
می کند  ایفا  آن ها  روان  و سلامت  افراد  زندگی  تاریخچۀ  در 
)Fruzzetti & Erikson, 2010(. هیجان ها داده هایی درونی هستند 
که بر رفتار اثر می گذارند )Wells & Mathews, 1994(. به این معنا که 
بدن انسان قادر است به محرکی پاسخ دهد قبل از این که بتواند ورودی 
را آگاهانه پردازش کند )Öhman, Flykt & Lundqvist, 2002( و گاه 
بدون دخالت قشر بینایی این اتفاق می افتد )Liddell et al., 2005(. علاوه 
بر این هیجان می تواند با تأثیر بر واکنش  التهابی سیستم ایمنی و 
تأثیر غیرمستقیم در رفتارهای مرتبط با سلامتی، بر سلامتی 
 Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles &( انسان تأثیرگذار باشد
Glaser, 2002(. ازاین رو جهت دست یابی به سلامت روان، پارامتر 
هیجان را به دلیل تأثیرگذاری زیاد و به صورت ناخودآگاه نمی توان 

نادیده گرفت.
با موضوع سلامت روان و نظریه های هیجان، اصطلاح  همراه 
»تنظیم رفتار«1 از حوزۀ روانشناسی محیط به منظور توصیف تأثیر 
محیط فیزیکی )زمان، مکان و اشیا( و همچنین محیط اجتماعی 
 .)Barker, 1978( بر رفتار شکل گرفت )الگوهای فعالیت دیگران(
بررسی  اجتماعی  علوم  زمینۀ  در  متعددی  مطالعات  ازاین رو 
کرده اند که آیا محیط ساخته شده بر سلامت روان و هیجان ما 
 Evans & McCoy, 1998; Ferguson( تأثیر می گذارد یا خیر
 & Evans, 2018; Papale, Chiesi, Rampinini, Pietrini &
از شاخص های تأثیر روانشناختی  Ricciardi, 2016(، و عموماً 
از طریق مقیاس های رتبه بندی خودارزیابی، پرسش نامه ها و 
 Dazkir & Read, 2012; Dinis,( توضیحات استفاده کرده اند
 Duarte, Noriega, Teixeira & Rebelo, 2013; Küller,
 Ballal, Laike, Mikellides & Tonello, 2006; Roessler,
2012(. اما از بررسی این موضوع در زمینۀ معماری غفلت شده 
و این در حالی است که انسان زمان زیادی را در فضای داخلی 

.)Klepeis et al., 2001( معماری سپری می کند
حوزۀ  در  که  محیط  به  نسبت  هیجان  بررسی  بنابراین 
شناسایی  در  می تواند  می گیرد،  قرار  محیطی  روان شناسی 
باشد  مؤثر  روان  سلامت  بر  معماری  داخلی  فضای  تأثیر 
اعصاب  علوم  مطالعات  اخیراً   .)Shiota & Kalat, 2012  (
سعی در پرکردن شکاف میان معماری و روانشناسی محیط با 
توصیف برخی از مکانیسم های اساسی و روشن سازی نحوۀ تأثیر 

فضای معماری بر هیجان با بهره گیری از ابزارهای جدید دارد 
)Nanda, Ghamari, Pati & Bajema, 2013( و باعث پیدایش 
نام معماری عصب محور شده است. حوزۀ  پارادایمی نوین به 
معماری عصب محور با بهره گیری از ابزارهای عصب شناسی به 
 Edelstein,( بررسی تأثیرات معماری بر ساکنان آن می پردازد
2009(. ازاین رو هدف از مرور سیستماتیک حاضر این است که 
مجموعه مطالعات تجربی با معیارهای مشخص در ارتباط با تأثیر 
فضای داخلی معماری بر هیجان با بهره گیری از علوم اعصاب را 

شناسایی و نحوۀ این تأثیرگذاری را روشن کند. 

پرسش های تحقیق
تأثیر فضای داخلی معماری بر هیجان و  با توجه به اهمیت 
در نتیجۀ سلامت روان انسان، سؤال پژوهش این است: کدام 
مؤلفه های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجان تأثیرگذار 
هستند؟ قرارگرفتن در معرض آن ها چه تأثیری بر هیجان عصبی 
فیزیولوژیکی داشته است؟ و این هیجانات چگونه بروز می کند؟ 
این پژوهش مروری سیستماتیک است تا با روشن سازی نحوۀ 
تأثیر محرک های فضای داخلی بر هیجان، در جهت ایجاد سلامت 

روان انسان گامی برداشته باشد. 

فرضیۀ تحقیق
انسان موجودی چندبعدی و تحت تأثیر عوامل محیطی زیادی 
است که در سلامت روان او مؤثر است. یکی از عواملی که انسان 
زمان زیادی را در آن سپری می کند، فضای داخلی معماری است. 
فرض بر آن است که با قرارگرفتن در فضای داخلی معماری، انسان 
تحت تأثیر مؤلفه های کالبدی و فیزیکی قرار گرفته و این تأثیر 
باعث تغییراتی در انسان می شود که در سلامت روان نیز مؤثر 

است.

روش تحقیق
 Higgins( پژوهش حاضر با بهره گیری از روش مرور سیستماتیک
Green, 2008 &( و با هدف جست وجو و مشخص کردن دامنۀ 
تحقیقات در زمینۀ تأثیر مؤلفه های کالبدی فضای داخلی معماری 
بر هیجان با بهره گیری از علوم اعصاب شکل گرفته است. این 
موضوع از آن جهت اهمیت می یابد که انسان زمان زیادی را در 
فضای داخلی معماری سپری می کند، ازاین رو این پژوهش به 
صورت اختصاصی به مطالعاتی می پردازد که چگونگی تأثیر فضای 
داخلی معماری بر هیجان عصبی فیزیولوژیکی2 را بررسی کرده اند. 
در مقالۀ مروری سیستماتیک، آخرین اطلاعات علمی یک موضوع 
خاص نقد و بررسی می شود و هدف از نوشتن مقالۀ مروری تنها 
اطلاع رسانی نیست بلکه ارزش یابی و تفسیر نیز هست. ازاین رو در 
این تحقیق، نتایج، روش ها، ابزارها و دیگر اطلاعات مطالعات نیز 
تحلیل و مقایسه شده اند. در رابطه با تأثیر معماری بر پاسخ های 



..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..

نشریۀ علمی باغ نظر، 20)118(، 85-112 / فروردین 1402

87 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

عصبی فیزیولوژیکی، اصطلاحات قابل جست وجو، معیارهای ورود 
و خروج به مطالعه تعریف و در ادامه ارائه شده است.

مبانی نظری 
هیجان    

هیجان، ترجمۀ لغت »Emotion« از ریشۀ لاتین »Motere« به 
معنای حرکت کردن است و اضافه شدن پیشوند e، معنای ضمنی 
»دورشدن« را به آن می بخشد )Golman, 2002( و از نظر لغوی 
به هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه و حالت ذهنی 
قدرتمند یا تهییج شده تلقی می شود )Schultz, 1976(. تعاریف 
عملیاتی و مفهومی هیجان در طول تاریخ با طیف گسترده ای 
از تعاریف مواجه بوده است. گارتنر هیجان را یکی از فرایندهای 
روانی نظیر ادراک، حافظه، شناخت، احساسات و رفتار فرد تعریف 
می کند که توسط حسگرها و دستگاه های خاص قابل اندازه گیری 
حسی  حالت هاي  را  هیجانات  ریو   .)Gartner, 2012( است 
با مؤلفه هاي رفتاري، شناختی و فیزیولوژیکی مطرح کرده که 
معمولاً شدید و کوتاه مدت هستند )Reeve, 2009(. علاوه بر این 
برجسته ترین تعریفي که پژوهش هاي متعدد آن را مبناي کار خود 
قرار داده اند، داراي یک تعریف و دیدگاه چندمؤلفه اي است. در این 
تعریف هیجان ها به صورت فرایندهاي چندمؤلفه اي و هماهنگ 
عاطفي،  فرایندهاي  شامل  روانشناختي،  خرده سیستم هاي 
شناختي، انگیزش تظاهرات چهره اي و فیزیولوژیکي پیراموني، 
مطرح شده است )Damasio, 2005(. همچنین در روانشناسی 
محیط ریو هیجان را به عنوان مجموعۀ پیچیده اي از تعاملات میان 
عوامل عینی و ذهنی می داند که به وسیلۀ سیستم هاي هورمونی-

عصبی فعال می شوند. وی معتقد است، هیجانات می توانند: 
1- تجارب عاطفی نظیر احساس برانگیختگی، لذت یا عدم لذت 
را افزایش دهند؛ 2- فرایندهاي شناختی نظیر تأثیرات ادراکی، 
ارزیابی ها و ... را تولید کنند؛ 3-سازگاري فیزیولوژیکی در شرایط 
برانگیختگی را فعال کنند و 4- منجر به رفتار شوند که اغلب 

.)Reeve, 2009( بامعنی، مبتنی به هدف و سازگار هستند
از دیدگاه فلسفی، دکارت شش هیجان اولیه: تحسین3، عشق، 
نفرت، کشش4، خوشی و غم را مطرح کرده است که آمیزۀ این 
شش هیجان، احساس ها و هیجان های فرعی دیگر را سبب 
می شود )Leeper, 1965( و داروین بر نقش هیجان در ارتباط 
اجتماعی تأکید کرده و معتقد است بیان ارادی هیجان ها که 
برای گونه های عالی تر جنبه حیاتی دارد، به طور انتخابی برای 
برطرف کردن نیازهای مربوط به ارتباط اجتماعی، تکامل یافته 
است )Darwin, 1872(. ویلیام جیمز دیدگاه داروین و دکارت را 
تجمیع کرد و نظریۀ فیزیولوژیکی ارائه داد که طبق آن هیجان 
همان احساس تغییرات بدنی است که در پی ادراک واقعیت رخ 
می دهد )James, 1884(. همچنین جیمز ارتباط احساس های 
ذهنی و حالت های فیزیولوژیک برانگیختگی را تأیید می کند. به 

نظر وی این تغییرات و واکنش ها به عنوان تجربۀ هیجانی در 
حیطۀ کورتکس5 مغز احساس می شود و دریافت محرک های 
هیجانی به تغییرات عروقی نهان و واکنش های ماهیچه ای پوشیده 

 .)ibid.( منجر می شود
در این میان، تفاوت میان هیجان و خلق6 و عاطفه7 موضوعی 
قابل بحث است )Kleinginna & Kleinginna, 1981(. عاطفه 
مفهوم کلی تری است که شامل هر دو مفهوم هیجان و خلق است 
)Schwarz & Clore, 1996(. هیجان در پاسخ به رویداد خاصی 
ایجاد می شود و رفتار سازگارانۀ خاصی را با انگیزه می کنند. خلق 
از منابع مبهم سرچشمه می گیرد )Goldsmith, 1994(، و دوام 
بیشتری دارد )Ekman, 1973(. هیجان ها انواع مختلفی دارند. 
نظریه پردازان در رابطه با انواع هیجان، دیدگاه های مختلفی ارائه 
داده اند که در ادامه بیان شده است تا با شناخت کامل آن، درک 

بهتری از نحوه تأثیرگذاری معماری بر هیجان شکل بگیرد.
انواع هیجان   

انواع مختلفی هستند که می توان به صورت  هیجانات دارای 
طیفی پیوسته از هیجانات اصلی تا هیجانات خودآگاه بیان کرد 
که در آن هر هیجان، از نظر میزان تعلق به هر مقوله با هیجان 
دیگر تفاوت دارد. در این میان شرم و غرور، دو نمونه از هیجانات 
 Kemeny, Gruenewald & Dickerson,( خودآگاه هستند 
2004(. هیجانات خودآگاه نیازمند خودآگاهی8 و بازنمود خود9 
هستند، دیرتر از هیجان های اصلی ظاهر می شوند، دستیابی به 
اهداف اجتماعی پیشرفته را تسهیل می کنند، جلوۀ یکتا ندارند 
 Tracy, Robins &( و جزء پدیده های پیچیدۀ شناختی هستند
Tangney, 2007(. از آن جا که تمرکز این پژوهش روی هیجانات 
اصلی است، در ادامه به بررسی انوع هیجانات اصلی و دیدگاه های 

صاحب نظران در این رابطه پرداخته می شود.
هیجان های اصلی انواع مختلفی دارند و از سرخوشی تا تنفر و از 
وحشت تا ملال گسترده اند )Pervin, 1996(. به طور کلی، در 
دهۀ 1980 م.، رابرت پلاچیک روانشناس، هشت احساس اصلی 
را شناسایی کرد که آنها را به جفت های متضاد دسته بندی کرد، 
از جمله شادی و غم، خشم و ترس، اعتماد و انزجار، و تعجب و 
انتظار. این طبقه بندی به عنوان چرخ احساسات شناخته می شود 
و می توان آن را با چرخ رنگ مقایسه کرد زیرا برخی از احساسات 
مخلوط با هم می توانند احساسات پیچیدۀ جدیدی ایجاد کنند 
)Plutchik, 1980(. هشت احساس اساسی مرتبط با هیجان در 

تصویر 1 مشخص شده است.
در دیدگاه های مختلف، هیجان ها با تعاریف متفاوتی ارائه شده 
است. در دیدگاه زیستی حداکثر ده هیجان اصلی مانند خشم و 
ترس را معرفی کرده اند و هیجانات ثانویه یا اکتسابی مورد توجه 
نبوده اند. اما در دیدگاه شناختی هم هیجان های اصلی و هم 
 .)Reeve, Deci & Ryan, 2004( اکتسابی مورد تأکیده بوده اند
در رویکرد زیستی نظریه پردازان معتقدند تعداد کمی هیجان 
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اصلی وجود دارد که حاصل زیست شناسی و تکامل هستند و 
علت های زیستی متفاوتی را برای هیجان های مختلف مشخص 
اندوه،  تامکینز شش هیجان شادی،  کرده اند. به عنوان مثال 
 Tomkins,( خشم، ترس، تعجب و علاقه را مشخص کرده است
1970(. در دیدگاه شناختی نظریه پردازان معتقدند هیجان ها در 
 Frijda,( پاسخ به ساختارهای معنی متفاوت به وجود می آیند
1988(. بدین معنی نحوه ای که افراد معنای یک موقعیت را 
تعبیر می کنند تعیین کنندۀ نوع هیجانی است که تجربه می کنند 
)Reeve, Deci & Ryan, 2004(. به طور کلی در رویکردهای 
مختلف هیجان های اصلی، هیجان هایی است که ذاتی بوده اند و 
مجموعه ای از هیجان ها که به لحاظ فیزیولوژی، حالت احساس 
ذهنی، خصوصیات بیانگر آن و غیره، مشترک هستند، هیجان های 
غیر اصلی اند. در دیدگاه زیستی پنج هیجان اصلی خشم، ترس، 
لذت، غم و نفرت مشخص شده و در دیدگاه شناختی نیز پنج 
هیجان اصلی خشم، ترس، غم، شادی و عشق مشخص شده 
 .)Shaver, Schwartz, Kirson & O’Connor, 1987( است 
در این میان خشم پورشورترین و خطرناک ترین هیجان و هدف 
از  نابودکردن موانع در محیط است و نفرت خلاص شدن  آن 
 Rozin, Lowery & Ebert,( شر چیزی که آلوده و فاسد است
1994(. غم آزرده ترین هیجان و ناشی از تجربیات شکست بوده، 
شادی از رویدادهای شادی آور )Shaver, et al., 1987( و علاقه 
و میل به کاوش کردن، تحقیق کردن، جست وجوکردن و به دست 
 .)Reeve, Deci & Ryan, 2004( آوردن اطلاعات ایجاد می شود
در رابطه با دسته بندی هیجان مدل های مختلفی ارائه  شده است 
که جهت سنجش و اندازه گیری هیجان از آن استفاده می شود. 
برخی از این مدل ها مکمل مدل پیشین و برخی متفاوت از مدل 

گذشته است. مدل های هیجان در ادامه بررسی شده است.
مدل های هیجان   

انواع هیجان شامل مدل  استاندارد در دسته بندی  مدل های 

سیرکامپلکس10، مدل وکتور11، مدل پاناس12، مدل پلاتچیک13 
مدل   .)Talarico & Rubin, 2009( است  پاد14  مدل  و 
سیرکامپلکس توسط جیمز راسل )1980( مطرح شد که مطابق 
تصویر 2 انواع هیجان  را در یک فضای دوبعدی داخل دایره به 
صورت گسترده در نظر گرفته است که برانگیختگی و ظرفیت، 
با محورهای افقی و عمودی مشخص شده و مرکز مختصات با 
 Russell,( ظرفیت خنثی و برانگیختگی متوسط متناظر است
ارائه شد و طبق  1980(. مدل وکتور توسط برادلی )1992( 
تصویر 3 در آن همواره یک جنبۀ تحریکی زیربنایی به عنوان 
 Bradley,( یک ظرفیت مشخص کنندۀ نوع هیجان وجود دارد

 .)Greenwald, Petry & Lang, 1992
مدل پاناس یا مدل رضایت15 هیجان  نشان می دهد که هیجان 
 Watson &( مثبت و هیجان منفی دو سیستم جداگانه هستند
Tellegen, 1985(. این مدل در تصویر 4 ارائه شده است. در 
این مدل مشابه مدل وکتور، حالات برانگیختگی بالاتر تمایل 
دارند با ظرفیت آن ها تعریف شوند و حالت های برانگیختگی 
 Rubin & Talerico,( پایین تر از نظر ظرفیت خنثی تر هستند
2009(. در این مدل محور عمودی نشان دهندۀ تأثیر کم تا زیاد 
و محور افقی نشان دهندۀ تأثیر منفی کم تا زیاد و ابعاد ظرفیت 
و برانگیختگی در یک چرخش 45 درجه روی این محورها قرار 
دارد )Watson & Tellegen, 1985(. مدل پلاتچیک طبق تصویر 
5 هشت هیجان اساسی را نام برده است، وی هیجانات را در چهار 
انتظار/شگفتی،  جفت متضاد )شادی/ غمگینی، خشم/ ترس، 
عاطفه و مهربانی/ نفرت( گروه بندی کرده است. در این نظریه که 
با 10 فرض اساسی ارائه شده، بیان شده است که هیجانات در 
طول تکامل به وجود آمده اند و دوره هاي تکاملي انسانی، باعث به 
وجود آمدن سطوح هیجاني جدید بر اساس هیجان هاي بنیادین 

.)Plutchik, 1982( شده است
یکی از پرکاربردترین مدل های ارائه شده در ارتباط با توصیف انواع 
 PAD هیجان مدل مهرابیان و راسل است. نظریۀ سه بعدی یا
سه واژۀ خوشایندی16، برانگیختگی17 و غلبه18 را ارائه کرده که 
برای توصیف و اندازه گیری یک پاسخ هیجانی معین مد نظر 
قرار می گیرد. خوشایندی- ناخوشایندی کیفیت تجربۀ عاطفی 
فعالیت  مسئلۀ  به  انگیختگی  عدم  انگیختگی-  را می سنجد. 
فیزیکی و تغییرات روانی- فیزیولوژیک اشاره می کند و بعد غلبه- 
سلطه پذیری احساس کنترل یا عدم کنترل افراد در یک وضعیت 
تعریف می شود. نتایج نشان داد همۀ هیجانات می توانند به طور 
دقیقی براساس این سه بعد مستقل و دو قطبی، خوشایند-
ناخوشایند، میزان برانگیختگی و غلبه-سلطه پذیری توصیف شوند 
)Mehrabian & Russell, 1974(. در مدل مهرابیان و راسل هیجان 
به عنوان واسطی بین محیط و شخصیت )عامل تأثیرگذار( و رفتار 
به عنوان خرجی در نظر گرفته می شود )Gifford, 2007(. مدل پاد 
برای کاربرد در روانشناسی محیطی پیشنهاد شده است، ایدۀ اصلی  .Plutchik, 1980 :تصویر 1. هشت احساس اساسی مرتبط با هیجان. مأخذ
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         . Russell, 1980 :تصویر 2. مدل سیرکامپلکس. مأخذ.Bradley, Greenwald, Petry & Lang, 1992 :تصویر 3. مدل وکتور. مأخذ

این مدل این است که محیط بر حالات هیجانی افراد تأثیر می گذارد 
)Mehrabian & Russell, 1974(. دسته بندی هیجان طبق سه 

عامل مدل پاد در جدول 1 مشخص شده است.
نظریه های هیجان   

از ابتدای توجه به مقولۀ هیجان، نظریه های مختلفی در طول زمان 
شکل گرفته اند. نظریۀ جیمز لانگ19 )1884(  توسط روانشناس 
ویلیام جیمز20 و فیزیولوژیست کارل لانگ21 ارائه شد که یک فرضیه 
در مورد منشأ و ماهیت هیجان و یکی از اولین نظریه های هیجانات 
در روانشناسی مدرن است )Dewey, 1894; Barrett, 2017(. فرض 
اساسی نظریه این است که برانگیختگی فیزیولوژیکی باعث ایجاد 
هیجان در انسان می شود )Cannon, 1927(. این نظریه واکنش 
فیزیولوژیکی )جسمانی( را پیشنهاد می کند که در آن تغییرات 
فیزیولوژیکی اصلی هستند و وقتی مغز به اطلاعات دریافت شده از 
طریق سیستم عصبی بدن واکنش نشان می دهد، هیجان را تجربه 
می کند. به نوعی بیان می دارد که هر احساس خاص به الگوی 
منحصر به فرد و متفاوتی از برانگیختگی فیزیولوژیکی در برابر یک 
محرک هیجان انگیز مرتبط است و چیزی که فرد به صورت هیجان 

.Watson & Tellegen, 1985  :تصویر 4. مدل پاناس یا مدل رضایت. مأخذ

.Plutchik, 1982 :تصویر 5. مدل پلاتچیک  مأخذ

تجربه می کند برچسبی است که به پاسخ های خود زده است ) 
Dalgleish, 2004(. همچنین جرج و همکاران او در تحقیقی در 
مورد سیستم عصبی خودمختار اظهار داشتند که این نظریه »به 
سختی قابل رد است« )George et al., 2002(. مبانی اصلی نظریه 

جیمز لانگ مطابق با تصویر 6 می باشد.
نظریه کانن برد22 بر این مفاهیم استوار است که بیان هیجان از 
عملکرد ساختارهای هیپوتالاموس و احساس هیجان از تحریک 
ازآنجاکه  تالاموس پشتی ناشی می شود )Cannon, 1927( و 
منطقۀ تالاموس نقش عمده ای در این نظریه دارد، آن را نظریۀ 
تالاموس هیجان نیز نامیده اند )Roeckelein, 2006(. مؤلفۀ اصلی 
نظریۀ هیجان کانن برد این است که وقتی ترشح تالاموس رخ 
می دهد، تغییرات جسمانی تقریباً همزمان با تجربۀ هیجان رخ 
از بیان هیجان  می دهد. برانگیختگی فیزیولوژیکی نباید قبل 
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دسته بندی هیجان با توجه به سه عامل مدل پاد  
P+A+D+تحسین و برانگیختگی، محکم و قوی، نیرومند، خلاق
P+A-D+شگفت زده، بهت زده، تحت تأثیر قرار گرفته، شیفته
P-A+D+راحت، فراغت خاطر، آرام، راضی
P-A-D+دلداری دادن، مطیع، محتاط، خواب آلود، آرام کردن
P+A+D-متضاد، متخاصم، بی رحمانه، نفرت، خشم
P+A-D-سردرگم، مضطرب، حقارت، درد، ناراحت
P-A+D-بی تفاوت، خودخواه، بی علاقه، بی اعتنا
P-A-D-بی حوصله، افسرده، کسل، تنها، غمگین

.Mehrabian & Russell, 1974 :جدول 1. دسته بندی هیجان با توجه به سه عامل مدل پاد.  مأخذ

باشد و مطابق تصویر 7 است. این نظریه ادعا می کند که منطقۀ 
تالاموس ناحیه ای از مغز است که مسئول واکنش های احساسی 
به محرک هاست )Dalgleish, 2004(. همچنین وی معتقد است 
که ناحیۀ تالاموس مرکز هماهنگ کنندۀ واکنش های احساسی 
است و برانگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی هر دو به وسیلۀ یک 
 Cannon,( تحریک عصبی و به صورت همزمان ایجاد می شود

 .)1931
نظریۀ سینگر و اسکاچر23 )1962(، نظریۀ دوعاملی هیجان است 
که بیان می دارد هیجان بر دو عامل برانگیختگی فیزیولوژیکی و 
علامت های شناختی استوار است. طبق این نظریه، هنگامی که 
هیجان احساس می شود، برانگیختگی فیزیولوژیکی رخ می دهد 
)Schachter & Singer, 1962(. به نوعی در این نظریه، هیجانی 
که فرد بروز می دهد تعبیر و تفسیر برانگیختگی فیزیولوژیکی 

است و مطابق با تصویر 8 است.
نظریۀ بازخورد چهره24 که توسط لانزتا و همکاران مستند شد 
)Lanzetta, Cartwright-Smith & Eleck, 1976( ریشه در 
حدس های چارلز داروین و ویلیام جیمز دارد و بیان می دارد 
که چهرۀ شخص به طور مستقیم بر تجربۀ هیجانی او تأثیر 
می گذارد. به طور کلی، فعال شدن فیزیولوژیکی نواحی صورت 
مرتبط با هیجانات خاص، تأثیر مستقیمی بر ایجاد چنین حالات 
هیجانی دارد و جلوگیری از فعال شدن صورت منجر به سرکوب 
 Hennenlotter( حالات هیجانی می شود )یا عدم وجود کلی(
et al., 2009( مبانی اصلی نظریۀ بازخورد چهره در تصویر 9 
مشخص گردیده است. تحقیقات زیادی در مورد فرضیۀ بازخورد 
تغییرات آن صورت پذیرفته است که حتی نسخۀ  صورت و 
ضعیف این تحقیقات نیز مورد حمایت قرار گرفته است، بنابراین 
 Davis,( حالات صورت قادر هستند بیان کنندۀ هیجانات باشند

.)Senghas, Brandt & Ochsner, 2010
نظریۀ ارزیابی شناختی25، توسط لازاروس و همکاران او ارائه شده 
است )Lazarus, 1991(. این نظریه نشان می دهد که هیجان، 
نتیجۀ ارزیابی اطلاعات از موقعیت محیطی و از درون بدن انسان 

 Scherer,( است که باعث واکنش های مختلفی در افراد می شود
ارزیابی  نظریۀ  مبنا،  این  بر   ،)Shorr & Johnstone, 2001
شناختی بر تصویر 10 منطبق است. نظریۀ ارزیابی شناختی به دو 
دسته قابل تقسیم است: 1-خوشایندی یا عدم خوشایندی 2-چه 
میزان برانگیختکی شکل می گیرد؟ این نظریه بیشتر بر مطالعات 

.)Nasar, 2011( محیط رفتار تأثیر گذاشته است
تأثیر فضای معماری بر انسان   

 Williams( می گذارد  انسان  بر  زیادی  تأثیرات  معماری 
انسان در سطح  بر  Goldhagen, 2017( محیط ساخته شده 
شناختی )به عنوان پردازش و ارزیابی اطلاعات درک شده( و 
به اطلاعات  )به عنوان واکنش های تطبیقی  سطح احساسی 
 Ledoux,( به صورت به هم  پیوسته تأثیر می گذارد )درک شده
2008(. همان طور که بیان شد، معماری فراتر از ویژگی های اولیه، 
 Hietanen &( دارای تأثیرات مکمل شناختی-هیجانی26 است
Korpela, 2004(. پرداختن به نیاز شناختی-هیجانی کاربران 
 Eberhard, 2009;( است  معماری  در  متعالی  عملکرد  یک 
Veal, 2005(. ولی از آن جاکه بیشتر اهداف طراحی معماری به 
موضوعات عینی و ملموس که به راحتی قابل سنجش هستند 
تغییر یافته است )Meyakawa, 1965(. تاکنون این بعد کمتر 
 Changeux, 1985; Pearson,( مورد بررسی قرار گرفته است

.)2005
معماری می تواند باعث فعال شدن مغز و تعدیل عملکرد ژنتیکی 
شود )ANFA, 2005A(. درنتیجه تغییرات در محیط تأثیرات 
مهمی بر انسان می گذارد )Gage, 2003( و ازآنجاکه معماری 
اثرات فیزیولوژیکی دارد، تغییر در یک محیط حتی قادر است 
 .)Malinin, 2014( خلاقیت و عملکرد شناختی را بهبود بخشد
در حقیقت، حتی تحریک ضعیف محیطی بر رشد مغز تأثیر 
می گذارد )Perry, 2002(. پالاسما در رابطه با تأثیر معماری بر 
انسان این گونه عنوان می کند: »وقتی وارد فضا می شوم، فضا وارد 
  .)Pallasmaa, 2018( »من می شود و من را متحول می سازد
ازاین رو اهمیت محیط ساخته شده را نمی توان نادیده گرفت و 
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.James, 1884 تصویر 6. نظریۀ جیمز لانگ در رابطه با هیجان. مأخذ: برگرفته از

.Cannon, 1927 تصویر 7. نظریۀ کانن برد در رابطه با هیجان. مأخذ: برگرفته از

.Schachter & Singer, 1962 تصویر 8. نظریۀ سینگر و اسکاچر در رابطه با هیجان. مأخذ: برگرفته از

.Lanzetta, Cartwright-Smith & Eleck, 1976 تصویر 9. بازخورد چهره. مأخذ: برگرفته از

معماری آینده باید با مطالعۀ عمیق روابط فضاها و هیجان شکل 
بگیرد )Debord, 2003(. همچنین متخصصان طراحی و محققان 
بیان می دارند، مکان هایی که ما در آن زندگی می کنیم، اعم از 
چشم اندازهای شهری، ساختمان ها یا محیط های طبیعی، به طور 
مستقیم بر هیجان و در نتیجه سلامت انسان تأثیر می گذارد 

 .)Altman & Wohlwill, 1976(
با توجه به اهمیت موضوع تاکنون تحقیقاتی در رابطه با تأثیر فضای 
داخلی و بالاخص مسکونی بر سلامت روان صورت گرفته و نشان 
داده اند که نوع طراحی داخلی مسکونی در سلامت افراد تأثیرگذار 
 .)Ranson, 1991; Ormandy, 2009; Thomson, 2005( است
در طراحی فضای داخلی پارامترهای گوناگونی مؤثر هستند که 
عواملی مانند نور، رنگ، فرم، مصالح، مبلمان و غیره از ضروریات 
  .)Coles & House, 2007( مورد توجه در این حوزه هستند
پژوهش ها در حوزۀ سلامت روان و فضای داخلی مسکونی شامل، 
 Banaei, Yazdanfar Hatami & Gramann,( فرم فضای داخلی
2017(، کیفیت هوای داخلی )Bluyssen, 2010(، انواع مصالح 
 ،)Boubekri, 2008( میزان روشنایی و نور روز ،)Ranson, 1991(
 Wandersman &( همسایگی ،)Ormandy, 2009( سوانح خانگی
 Ranson,( تأثیر رطوبت روی سلامت عمومی ،)Nation, 1998
 ،)Evans, 2003( تأثیر صدای فضای داخلی بر سلامت ،)1991
 Sakuragawa,( دکوراسیون داخلی و تأثیر مبلمان بر سلامت افراد

Miyazaki, Kaneko & Makita, 2005( است.

.Lazarus, 1991 تصویر 10. نظریۀ ارزیابی شناختی. مأخذ: برگرفته از

در برخی از پژوهش ها نحوۀ طراحی داخلی بر سلامت بررسی 
شده است. در پژوهشی دو اتاق نشیمن با ابعاد یکسان ولی طراحی 
متفاوت در استفاده از چوب بررسی شده است. نتایج نشان داده 
است که اتاق دارای دکوراسیون ساده شرایط آرامش جسمانی 
بیشتری را فراهم کرده و اتاق دارای طراحی با چوب بیشتر حالات 
 Tsunetsugu, Miyazaki( فعال و برانگیخته را ایجاد کرده است
Sato, 2005 &(. در پژوهشی دیگر به مطالعۀ تأثیر فرم مبلمان 
منحنی یا راست گوشه، روی هیجان انسان پرداخته اند. نتایج 
پرسش نامه نشان داده است که مبلمان منحنی باعث ایجاد 
احساس لذت و آرامش می شود )Dazkir & Read, 2012(. در 
رابطه با تأثیر نور فضای داخلی بر سلامت نیز پژوهش هایی صورت 
گرفته و نتایج آن اثبات کرده است که نورهای با درجۀ حرارت 
رنگی پایین باعث کاهش شدت آلفا می شود و توصیه شده است 
 Noguchi( که در اتاق های خواب از این گونه رنگ ها استفاده شود
Sakaguchi, 1999 &(. در تحقیق دیگر تأثیرات فیزیولوژیک 
فضای داخلی بررسی شده است. در این مطالعه رنگ و طرح را در 
طراحی داخلی دو اتاق واقعی مطالعه کرده اند. نتایج تحقیق نشان 
داده است که میزان برانگیختگی در اتاق  با رنگ های متنوع بیشتر 
است )Küller, 1986(. همچنین میزان برانگیختگی خلاقیت در 
فضاهای داخلی با رنگ های مختلف مطالعه و مشخص شده است 
که شدت سیگنال آلفا تحت تأثیر رنگ قرمز کمتر از آبی است 

 .)Küller, Mikellides & Janssens, 2009(

 

 هیجان تفسیر برانگیختگی اتفاق

 برانگیختگی و هیجان اتفاق 

 هیجان استدلال برانگیختگی اتفاق 

 هیجان بازخورد چهره برانگیختگی اتفاق 

 برانگیختگی و هیجان تفکر اتفاق 
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با این حال تا کنون در مورد تأثیر فضای داخلی بر هیجان به 
تأثیرگذار سلامت روان مطالعات کمی صورت  پارامتر  عنوان 
گرفته است. همچنین برخی از مطالعات انجام شده در گذشته از 
روش های کیفی استفاده کرده اند. اما امروزه با پیشرفت سریع علم 
و فناوری، محققان اکنون قادر هستند با بهره گیری از تکنیک های 
با  مرتبط  عصبی-فیزیولوژیکی  تأثیر  عینی  شواهد  پزشکی 
 Mavros, Austwick & Smith,( کنند  روشن  را  هیجانات 
Roe, Aspinall, Mavros & Coyne, 2013 ;2016(. یکی از 
رشته های نوظهور که در زمینۀ سنجش هیجان تأثیرگذار بوده، 
علوم اعصاب است. محققان این رشته با استفاده از دستگاه هایی 
اندازه گیری  )EEG(27 در جهت  الکتروانسفالوگرافی  همچون 
فعالیت الکتریکی و عملکرد طیف سنجی نزدیک به مادون قرمز 
قشر  اکسیژن-دیوکسی  تولید  اندازه گیری  برای   28)fNIRS(
هموگولوبین به عنوان ارتباط فعالیت عصبی و یا تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی کارکردی )fMRI(29 و یا غیره استفاده می کنند 
تا با تحلیل فعالیت های مغزی به هیجان های متاثر از محیط دست 
پیدا کنند )Tsunetsugu, Miyazaki & Sato, 2005(. علوم 
اعصاب، علمی نوین و بین رشته ای است که با بهره گیری ابزارهای 
جدید، گامی مؤثر در ارتقاء معماری سالم برداشته است. لذا در 
ادامه تعریفی از علوم اعصاب ارائه شده و نحوۀ پیوند آن با معماری 

تبیین شده است.
علوم اعصاب   

علوم اعصاب دانشی است که روی مغز و سیستم عصبی مطالعه 
می کند )Kandel, 2013( و از آن جاکه مغز انسان ها از لحاظ 
فیزیولوژیکی بسیار شبیه به هم است، علوم اعصاب بینش هایی 
در رابطه با عملکرد سیستم عصبی به طور فراگیر ارائه می کند 
 Grabenhorst & Rolls, 2011; Kircher & David,(
2003(. علوم اعصاب دارای زمینه های تخصصی مختلفی است 
)Breedlove & Watson, 2019( که باعث تمرکز بیشتر آن 
بر سایر رشته ها همچون علوم اعصاب شناختی30، علوم اعصاب 
رفتاری31، علوم اعصاب و فیزیولوژی عصبی32 و علوم عصبی 
حسی33 شده است )Solms & Turnbull, 2002(. همچنین به 
 Clément( طور خاص در رابطه با فضای معماری مطالعه می کند
Reschke, 2010 &(. با توجه به تأثیر علوم اعصاب در معماری، 
این رشتۀ نوظهور قادر است که تأثیرات معماری بر انسان را به 
کمیت درآورد )ANFA, 2005B(، و طرح های معماری را در 
جهت کیفیت بخشی به زندگی کاربر و ارتقای سلامت کاربران ارتقا 

.)Eberhard, 2009; Edelstein, 2009( دهد
ابزار و  در رویکردهای سنتی، مطالعات دارای محدودیت در 
ارزیابی بودند )Bateson & Hui, 1992(. به عنوان مثال استفاده 
از عکس ها و فیلم ها به منزلۀ ابزار تعامل کمی را با واقعیت ارائه 
 Ijsselsteijn, de Ridder, Freeman & Avons,( می دهند 
2000(. همچنین ارزیابی، شامل گزارش های شخصی مستعد 

جهت گیری هستند، زیرا فقط جنبه های آگاهانۀ پاسخ های انسانی 
را مد نظر قرار می دهد )Schwarz & Strack, 1999(. این موضوع 
از آن جهت که بیشتر فرایندهای هیجانی در سطح ناخودآگاه رخ 
می دهند اهمیت پیدا می کند )Zaltman, 2003(. اما علوم اعصاب 
با بهره گیری از تکنیک های تصویربرداری عصبی مسیرهای جدید 
را برای محققان میسر کرده است. بر این اساس محققان پاسخ های 
 Dirican &( مغزی را بر صورت غیر تهاجمی ثبت می کنند
Göktürk, 2011; Ray et al., 2003( و امکان مشاهدۀ پاسخ های 
 Fairhall &( افراد سالم در شرایط کنترل شده را پیدا کرده اند
Ishai, 2008; Ishai, Fairhall & Pepperell, 2007(. ابزارهای 
 ،)CNS(34 مختلفی برای ثبت تغییرات سیستم های عصبی مرکزی
 خودمختار ANS(35( و سوماتیک 36)SNS( استفاده می شود
Bagozzi, 1991( CNS(. از مغز و نخاع تشکیل شده است که 
ابزارهای رایج مطالعۀ آن شامل رزونانس مغناطیسی عملکردی 
fMRI(37(، الکتروانسفالوگرافی 38)EEG( و مغناطیس آنفالوگرافی 

MEG(39( است. fMRI فعالیت عصبی را به طور غیرمستقیم با 

تشخیص تغییرات در خواص مغناطیسی مربوط به جریان خون 
نوسانات میدان    )Soares et al., 2016( اندازه گیری می کند
الکتریکی ناشی از جریان های یونی ناشی از فعالیت عصبی در مغز، 
عمدتاً نواحی قشر را اندازه گیری می کند زیرا سطحی ترین آن ها 

 .)Cohen, 2017 ( هستند
MEG میدان های مغناطیسی ایجادشده توسط جریان یونی را 
اندازه گیری می کند. ANS که بخشی از سیستم عصبی محیطی 
 .)Boto et al., 2018( است، اقدامات غیر ارادی را کنترل می کند
همچنین SNS بخشی از سیستم عصبی محیطی است که با 
حرکت ارادی مرتبط است )Duchowski, 2003( که هر یک 
دارای ابزار مختلفی هستند که در این مقاله نمی گنجد. علاوه بر 
ابزارهای اندازه گیری شبیه سازی محیط ساخته شده جهت انجام 
آزمایشات و مطالعات مسئله و چالشی مهم در این زمینه است 
که امروزه تکنولوژی های نوین بر این محدودیت ها غلبه کرده اند. 
به عنوان نمونه واقعیت مجازی VR(40( اغلب برای ایجاد محرک 
 Reinerman-Jones,( با شیوه ای واقع گرایانه، فراگیر و تعاملی
Cosenzo & Nicholson , 1991( در شرایط آزمایشگاهی و 
قابل کنترل قابل شبیه سازی است )Vince, 2004(. در رابطه با 
محدودیت ارزیابی، علوم اعصاب و فناوری های مرتبط با آن به 
محققان اجازه می دهد تا واکنش های رفتاری، فیزیولوژیکی و 
 Winkielman, Berntson( عصبی انسان را ثبت و تفسیر کنند
 Poels & Dewitte,( سطح بالای عینیت .)& Cacioppo, 2001
2006( و نظارت مستمر از مزیت های این رویکرد جدید است 

.)Reinerman, 2010(
محققان علوم اعصاب مدت هاست که مفهوم غنی سازی محیطی 
EE(41( را بررسی کرده اند. در آزمایشات EE، حیواناتی را در فضای 

مسکونی قرار داده اند که فرصتی برای افزایش تحریک حسی42، 
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شناختی43، حرکتی44 و اجتماعی45 ایجاد کرده است. در نتایج 
مشخص شده است که وضعیت EE برای حیوانات در مقایسه 
با شرایط محیط ساخته شدۀ خنثی، منجر به تغییرات رفتاری، 
سلولی و ملکولی و همچنین بهبود بیماری در برخی از شرایط 
 Nithianantharajah & Hannan, 2006;( عصبی شده است
Van Praag, Kempermann & Gage, 2000(. این به آن دلیل 
است که محیط های غنی شده باعث فعال شدن سطوح بالاتری از 
مغز می شوند که منجر به تغییرات ملکولی در عملکرد عصبی46 
 Fox, Merali & Harrison,( و پلاستیسیته عصبی47 می شوند
2006(. با وجود تأثیرات مثبت این آزمایشات، اما به کارگیری 
EE در مدل های انسانی دارای پیچیدگی های بسیاری است و به 
 Clemenson, Deng &( همین دلیل کمتر توسعه یافته است
 Gage, 2015; McDonald, Hayward, Rosbergen, Jeffers &

 .)Corbett, 2018
این دانش نوظهور باعث شده است که زمینه های تحقیق در 
مورد نحوۀ تأثیرگذاری فضای معماری بر انسان در رشته های 
دیگر فراهم شود. علوم اعصاب دانشی با تمرکز بر مغز و ابزارهای 
نوین اندازه گیری فعالیت های مغزی زمینه را برای مطالعات در 
 Dazkir( پارادایم جدید معماری عصب محور گسترش داده است
 .)& Read, 2012; Dinis, et al., 2013; Küller, et al., 2012
معماری عصب محور که شکاف تحقیقاتی روانشناسی محیطی، 
معماری و علوم اعصاب را پر کرده، به عنوان پارادایمی نوین، آیندۀ 

معماری را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
معماری عصب محور   

تأثیر روانشناسی  از تحولات تحت  تاریخ، برخی  به  با نگاهی 
گشتالت، استفاده از علوم اعصاب در معماری را پایه گذاری کرد 
)von Hayek, 1952( و  )Jelić, 2015(. کارهای فون هایک 
روانشناسی  زمینۀ  در   )Arnheim, 2004( آرنهایم  تحقیقات 
هنر و درک تصاویر نمونه هایی از این زمینه هستند. فراتر از 
گشتالت )Hebb, 1949( با ایجاد نظریه ای در مورد چگونگی 
در جهت  مغز  توسط  پیچیده  روانشناختی  پدیده های  ایجاد 
کاربرد علوم اعصاب در معماری گام هایی برداشت. نوترا یکی از 
اولین فرمول های معاصر در مورد ترکیب دانش عصب شناسی در 
معماری را ایجاد کرد )Neutra, 1954(. بعدها نویسندگان اصطلاح 
»پدیده شناسی عصبی«48 را ابداع و سعی کردند رویکرد علمی را با 
تجربه تطبیق دهند )Vijayan & Embi, 2019(. به همین ترتیب 
از آنجا که علوم اعصاب، در مقایسه با روش های پایه، مزایای قابل 
توجهی جهت اندازه گیری داشت، مورد توجه و پیشرفت بیشتر 

 .)Ulrich, 1981( قرار گرفت
ایده های اولیۀ ارتباط علوم اعصاب و معماری در سال 1950 م. 
توسط یک محقق علوم زیستی49 که برای حل یک مسئله دچار 
مشکل شده بود، ارائه شد. او که بعد از تغییر محیط و ساختمان 
خود متوجه تأثیر آن ها در روند حل مسئلۀ خود شد، به تأثیر 

معماری بر سلامت و بازدهی افراد علاقمند شد. بعد از آن او 
سفارش طراحی موسسۀ سالک50 را به لویی کان داد و از او خواست 
 Sternberg,( در طراحی خود به اثرات محیط بر انسان توجه کند
2010(. در سال 2003 » آکادمی نوروساینس برای معماری«51 
در سان دیگو تأسیس شد که با برگزای سمینارها و کارگاه ها، راه 

.)ANFA, 2003( فعالیت در این زمینه را مهیا کرده است
توسعۀ  با هدف  معماری عصبی  نوظهور  میان رشته ای  حوزۀ 
پارادایم های مفهومی و چارچوب های تجربی بر اساس تعامل 
 Chiamulera et al.,( بین مغز، بدن و فضای ساخته شده است
2017( تشخیص اینکه آیا یک محیط ساخته شده بر رفاه ما تأثیر 
می گذارد یا نه یک نگرانی مهم است، به ویژه هنگامی که تعامل 
مغز انسان با تنظیمات معماری را در نظر می گیریم. مطالعات علوم 
اعصاب می تواند به مجموعه ای از دانش کمک کند که توضیح 
می دهد چرا ساختمان ها و مکان ها بر افرادی که از آن ها استفاده 
می کنند تأثیر می گذارند )Eberhard, 2009(. برخی از محققان 
معماری عصب محور را به عنوان زمینه ای توصیف می کنند که 
در آن معماران با دانشمندان علوم اعصاب همکاری می کنند 
تا به طور علمی رابطه بین افراد و محیط اطرافشان را بررسی 
کنند )Ezzat Ahmed & Kamel, 2021(. به طور کلی، هدف 
اصلی معماری عصبی مطالعۀ تأثیر محیط ساخته شده بر سیستم 
از بهزیستی  انسان و شاخصی  عصبی است که تجلی ادراک 
روانشناختی است  )Bluyssen, 2010; Pykett, 2015(. بر اساس 
درک چگونگی درک مغز از محیط اطراف خود، علوم اعصاب 
می تواند فرایند طراحی، طراحی استراتژی ها، و مقرراتی را که در 
نهایت سلامت و رفاه انسان را در آینده بهبود می بخشد، بهتر کند 
 Eberhard, 2009; Dougherty & Arbib, 2013; Azzazy,(

.)Ghaffarianhoseini, Naismith & Doborjeh, 2021
دو زمینۀ مطالعاتی، فرایند طراحی و تجربۀ فضای معماری در 
مطالعات معماری عصب محور وجود دارد )Arbib, 2015(. در 
ارتباط با فرایندهای طراحی پیشنهادهایی در رابطه با چگونگی 
ادغام دانش حاصل از کاربرد علوم اعصاب در معماری را بررسی 
 Banasiak, 2012; Manganelli, Green, Brooks,( می کند
Mocko, Walker & Healy, 2012( و جنبه های مورد بررسی 
در تجربۀ فضای معماری بر مؤلفه هایی همچون نور، صدا، پوشش 
گیاهی و جهت گیری فعالیت های روزانه در فضا تمرکز کرده اند 
بر  نور  تأثیر  مطالعات،  این  راستای  در   .)Hoffman, 2012(
انسان )Ellis, Gonzalez & McEachron, 2013( و  سلامت 
بهبود تجربۀ کاربران از فضا به دلیل وجود نور مناسب را ثابت 
ثابت  مطالعات  این  همچنین،   .)Edelstein, 2009( کرده اند 
کرده اند که سروصدا و کمبود پوشش گیاهی باعث استرس خواهد 
شد )Glass & Singer, 1972; Ulrich, 1979( که این عمر بر 
Glaser & Kiecolt-( طول عمر نیز تأثیر منفی داشته است
Glaser, 2005( و یا تأثیر مثبت منظر فضای سبز بر بهبود بیماران 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

94

محبوبه زمانی و همکاران

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

را نشان داده اند )Ulrich, 1984(. علاوه بر این تحریک محیطی 
ناشی از طراحی کلاس درس را بررسی کرده اند که قادر است 
 Al-Ayash, Kane, Smith( عملکرد دانش آموزان را ارتقا بخشد
Green-Armytage, 2015 &(. همچنین مطابق با مفهوم محیط 
شفا دهنده )Stichler, 2001( مطالعات مختلفی بر مزایای درمانی 
 Pinter-Wollman, Jeli´c & Wells,( محیط صورت گرفته است
2018(. نتایج مطالعات معماری عصب محور، نشان می دهد کاربرد 
علوم اعصاب در معماری به عنوان یک رشتۀ نوظهور هنوز جای 
پیشرفت بیشتری دارد. همچنین باعث ارتقا کیفیت مطالعات در 
رابطه با تأثیر فضای معماری بر هیجان انسان شده است. معماری 
عصب محور با ارائۀ ابزارها و روش های نوین مطالعاتی جهت بررسی 
هیجان، داده هایی کمی را در اختیار محققان قرار داده است که 
اعتبار سنجش بالایی دارند. در ادامه برخی از مطالعات در این 

زمینه معرفی و بررسی شده است.
تأثیر فضای معماری بر هیجان انسان در مطالعات معماری    

عصب محور
مبحث تأثیر فضای معماری بر هیجان در سال های اخیر مورد 
توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیقات مشخص می کند محیط 
ساخته شده روی واکنش های هیجانی انسان تأثیرگذار بوده و نشان 
می دهد که این تأثیرات چگونه بروز می کند و نتیجۀ این مطالعات 
بر پایۀ ابزارهای علوم اعصاب باعث ارتقا طراحی های معماری 
 Roe,( می شود که در سلامت روان افراد تأثیر بسزایی داشته است
Aspinall, Mavros & Coyne, 2013(. همچنین علوم اعصاب 
در مطالعه بعد شناختی-هیجانی معماری مورد استفاده بسیار قرار 

.)Linaraki & Voradaki, 2012( گرفته است
برخی از مطالعات هیجان بر مبنای علوم اعصاب در زمینۀ معماری 
و برخی در زمینۀ شهرسازی بوده اند. اسپینال و همکاران او با 
استفاده از دستگاه EEG متحرک و برنامه اموتیو هیجان افراد 
نسبت به محیط شهری دارای خیابان دارای فروشگاه، فضای 
سبز شهری و خیابان شلوغ تجاری از نظر هیجان های مختلف 
 Roe, et al. & Coyne,( شکل گرفته در افراد را بررسی کرده اند
2013(. وارطانیان و همکاران او با نشان دادن تصاویر از محیط 
بیرونی معماری به سنجش زیبایی و تأثیر آن در تصمیم گیری 
پرداخته اند )Vartanian et al., 2013(. کارمونا با بهره گیری از 
گوشی های هوشمند برای ثبت هیجان افراد نسبت به محیط 
و اندازه گیری آن به وسیلۀ EEG به مطالعات در زمینۀ محیط 
شهری پرداخته است )Carmona, 2014(. علاوه بر موارد بیان 
شده تحقیقات دیگری نیز در رابطه با تأثیر محیط ساخته شده 
بر هیجانات انسان انجام شده است که ابعاد مختلف هیجان مانند 
ترس، غمگینی، خوشحالی، برانگیختگی و انزجار و همچنین 
هیجان و فرایند هیجان نیز بررسی شده که در جدول 2 ارائه شده 

است. 
تحقیقات معماری عصب محور در رابطه با هیجان عموماً از محرک 

بصری استفاده می کنند. همان طور که در تحقیقات مشخص 
است، پرکاربرد ترین ابزارها جهت اندازه گیری هیجان fMRI و 
EEG است. EEG یکی از پیشرفته ترین تکنیک ها و پرکاربردترین 
ابزارهاست که نوسانات سیگنال های الکتریکی در سراسر مغز را با 
بهره گیری از الکترودهای حساسی که روی پوست سر انسان قرار 
دارد، اندازه گیری می کند. سیگنال های الکتریکی فوراً از چندین 
مکان الکترود جمع آوری می شوند که منجر به نقشه برداری فعالیت 
مغز در زمان واقعی می شود )Nidal & Malik, 2014(. در این 
روش از کلاهک های دارای الکترودها استفاده می شود، به همین 
دلیل فرد در حین آزمایش می تواند حرکت کند و بهترین گزینه 
 Danesh Sani, Safania( جهت انجام آزمایش های معماری است
Poursoltani, 2017 &(. پس از آن fMRI پرکاربردترین دستگاه 
پیشرفته  است که تصاویر با ضخامت کم و با مقاطع مختلف از بدن 
 Jalali Kondori, Rahimian, Asadi & Tahsini,( تولید می کند
آزمایش،  در  شرکت کننده  عدم حرکت  دلیل  به  اما   .)2014

محدودیت هایی دارد.
محققان با بهره گیری از این ابزار نواحی مختلفی از مغز که توسط 
محرک های بصری فعال می شوند را گزارش می دهند. به طور 
 Sergerie, Chochol &( مثال در تحقیقاتی که پروسۀ هیجان
Armony, 2008(  بررسی می شود، قسمت میانی لب قدامی 
آمیگدالا فعال شده است. هنگامی که هیجان به صورت ترس بروز 
می یابد قسمت آمیگدالا و هنگام ناراحتی سایکلوسل سینگولنت 
فعال می شود )Phan, Wager, Taylor & Liberzon, 2004( و 
زمانی که خوشحالی به عنوان یکی از ابعاد هیجان بروز می یابد، 
قسمت چین سینوسی قدامی و چین سینوسی میانی آهیانه ای 
 Morris, Klahr, Shen, Villegas, Wright( اینزولا فعال می شود
 & Liu, 2009; Aftanas et al., 2001; Olofsson, Nordin,
هنگامی که بعد دیگر   .)Sequeira & Polich, 2008, 2008
هیجان یعنی برانگیختگی بروز می یابد، چین سینوسی آهیانه ای 
 Aftanas et al., 2002;( راست و چین سینوسی قدامی راست
 Keil, Müller, Gruber, Wienbruch, Stolarova & Elbert,
 Fusar-Poli et( و هنگام بروز انزجار اینزولا فعال می شود )2001
 .)al., 2009; Murphy, Nimmo-Smith & Lawrence, 2003
اما از آن جا که این پژوهش تمرکز بر تحقیقات تأثیر مؤلفه های 
کالبدی فضای داخلی بر معماری دارد، بنابراین در تفسیر نتایج 

تحقیقات بیان شده به همین مقدار  اکتفا می شود.

مطالعات و بررسی ها )فرایند روش تحقیق(
مطالعاتی که در زمینۀ تأثیر فضای داخلی بر هیجان با بهره گیری 
از معماری عصب محور، صورت گرفته اند به دو دستۀ مطالعات 
تجربی و تئوری تقسیم بندی می شود. در این مرور مطالعات تجربی 
مد نظر هستند که از روش های ترکیبی جهت ثبت پاسخ های 
عینی و ذهنی انسان استفاده کرده اند و جهت اندازه گیری هیجان 



..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..

نشریۀ علمی باغ نظر، 20)118(، 85-112 / فروردین 1402

95 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

به بررسی  بهره  گرفته اند. همچنین  ابزارهای علوم اعصاب  از 
روش هایی که در حال حاضر برای اندازه گیری هیجان استفاده 
شده، پرداخته اند. در این راستا از روش تحقیق مرور سیستماتیک 

استفاده شده است. 
در مرور سیستماتیک با شناسایی دقیق، منظم و برنامه ریزی شده 
داد  انجام  عینی تری  بررسی  می توان  مرتبط،  مطالعات  تمام 
)Egger, 2001(. علاوه بر این مرور سیستماتیک ناهمخوانی بین 
 Cook, Mulrow( شواهد تحقیقاتی موجود را مشخص می کند
Haynes, 1997 &(. مزیت اصلی مرور سیستماتیک آن است 
که »وزن داده ها« مانع اعمال نظر شخصی و پیش داوری مولف 
می شود )Hall, 2003(، و در واقع به کمک استراتژی هایی با 
حداقل خطا به جمع بندی نتایج چندین مطالعۀ اصلی می پردازد 
)Mulrow, 1987; Cook, Mulrow & Haynes, 1997(. مرور 
سیستماتیک دارای معیارهایی در پروتکل خود است که شامل 

:)Higgins & Green, 2008( تصویر 11 است

 )Inclusion criteria( معیارهای ورود
جهت تعریف معیارهای ورود چند مؤلفه برای دقیق تر کردن مسیر 
پژوهش، مشخص شده است. مؤلفه ها شامل واژه های جست وجو، 
متغیرهای مورد استفاده در مطالعات، ابزارهای سنجش و سال 
انتشار مقالات است. علاوه بر معیارهای تعریف شده باید مطالعات 
روی جامعۀ آماری انسان تمرکز کرده باشد و مطالعاتی که روی 

حیوانات انجام شده باشد از این مرور حذف شده اند.
کلمات: در این مرور تفاوت واژه های عاطفه، خلق و هیجان مورد 
توجه ویژه قرار می گیرد. این سه واژه در علوم اعصاب و روانشناسی 
تعریف جداگانه و متفاوتی دارند و از آنجا که این مرور تمرکز بر 
هیجان دارد، مطالعات شامل دو واژۀ دیگر )عاطفه و خلق( از روند 
بررسی حذف می شوند. کلمات کلیدی جست وجو شامل، هیجان، 
معماری، محیط ساخته شده، فضای داخلی و کلمات کلیدی 

تخصصی در مورد پاسخ های انسانی به محیط است.
متغیرهای سنجش: جست وجو به بررسی متغیرهای فیزیولوژیکی 
در ارتباط با »فضای داخلی معماری« یا »فضای داخلی محیط 
ساخته شده« محدود شد. در این روند مطالعاتی که به تأثیر عوامل 
اجتماعی، فرهنگی، رفتاری و مطالعات بالینی پرداخته بودند حذف 
شده است. مطالعات باید شامل نوعی از محیط مجازی )VE( مانند 
VR ،CAVE ، AR یا XR به عنوان محیط مطالعه کنترل شده 
باشد، یا در فضاهای فیزیکی یا سایر رسانه های چندحسی )تصاویر، 
فیلم ها و غیره( آزمایش شده باشد و مطالعاتی که هیجان را به 
وسیلۀ تصاویر دو بعدی بررسی می کنند، از سیر بررسی حذف 

شده اند.
ابزاهای سنجش: در مطالعات تجربی بررسی هیجان، دو روش 
اندازه گیری عینی و ذهنی قابل سنجش است. اندازه گیری های 
قطعی  داده های  عنوان  به  فیزیولوژیکی  پاسخ های  عینی 

و  می کند  روشن  کاملًا  را  انسان  بر  معماری  تأثیر  هیجان، 
اندازه گیری های ذهنی روش های شناختی و خودگزارش است. 
در اندازه گیری های عینی مطالعات، باید از ابزارهای علوم اعصاب 
 ،)ECG( الکتروکاردیوگرام   ،)EEG( الکتروانسفالوگرام  مانند 
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی )fMRI(، واکنش 
 ،)SRC( به عنوان طنین رسانی پوست )GSR( پوست گالوانیکی
اندازه گیری تغییرات در اکسیژن رسانی خون )fNIRS(  استفاده 
شده باشد و همچنین ترکیبی از تکنیک های نشان دهندۀ واکنش 
ANS/CNS را بررسی کرده باشند. ابزار سنجش ذهنی هیجان 
 ،)SAM( نیز، باید شامل پرسش نامه ها، نظرسنجی ها، خودارزیابی
مقیاس های لیکرت، پاسخ های شفاهی یا سایر موارد به عنوان 

نوعی پاسخ خودارزیابی ذهنی باشد.
سال انتشار: با توجه به نوظهور بودن این زمینۀ تحقیقاتی و 
همچنین پیشرفت سریع فناوری، جست وجو محدود به مطالعاتی 
شده است که بین 1 ژانویه 2010 تا 1 ژانویه 2020 منتشر 
شده اند. علاوه بر این طبق بررسی مطالعات قبل از سال 2010 
طبق جدول 2 مشخص شد که فضای داخلی کمتر مورد بررسی 

قرار گرفته و معیارهای ورود به مرور حاضر را نداشته اند.

)Locate studies( پایگاه داده های مطالعات
ابتدا دو پایگاه دادۀ الکترونیکی )ProQuest و Scopus( به عنوان 
دایرکتوری های معتبر جهت چاپ مطالعات تجربی انتخاب شدند، 
علاوه بر این این دو پایگاه داده دارای جست وجوی پیشرفته ای با 
قابلیت اصلاح معیارهای ورود و خروج هستند که کمک بسیاری 
جهت شناسایی مطالعات به پژوهشگر می کنند. پس از آن، سه 
پایگاه داده Elsevier شامل: EMBASE، Science Direct و 
Scopus جهت شناسایی استفاده شد. جست وجوها با مجموعه ای 
و  سؤالات  کلیدواژه،  چکیده،  عنوان،  در  کلیدی  کلمات  از 
فرضیه ها بررسی شد، همچنین، پایگاه دادۀ بررسی سیستماتیک: 
MEDLINE; PsycINFO و Web of Science. علاوه بر این 
تعدادی از مقالات به صورت جست وجوی دستی با بررسی منابع 
مقالاتی که واجد شرایط این مرور بوده اند بررسی شد. همچنین 
برای   Researchgate و   Google Scholar از وب سایت های 
بررسی دستی فهرست مرجع مقالات انتخاب شده نیز استفاده 
شد و با استفاده از ابزارهای موجود در این دو وب سایت، مقالاتی 
که به مقالات انتخاب شده استناد کرده  بودند، بررسی شدند. این 
اطمینان حاصل شد که مطالب مربوطه که توسط پایگاه های دادۀ 
الکترونیکی شناسایی نشده اند، در مرور حاضر گنجانده شده است.

   )Select studies( انتخاب مطالعات
محدودیت های جست وجوی مقالات در سه گروه تنظیم شد. سه 
گروه مربوط به واژه های جست وجو این گونه تعریف شدند: 1( 
کلمات کلیدی مربوط به آزمایش ها، محرک ها و متغیرهای طراحی 
که برای یافتن مطالعات مرتبط با معماری و محیط ساخته شده 
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تکنولوژی 
نظارت

زمینۀ معماریپژوهشگرسالعنوان

EEG1992عدم تقارن قدامی مغز و ماهیت احساساتDavidson القای هیجان توسط محرک های
بصری

fMRI fMRI 1998برانگیختگی عاطفی و فعال شدن قشر بینایی: تجزیه و تحلیل.Lang et al

EEG پتانسیل های مغز در پردازش تصویر عاطفی: تغییرات کمکی با برانگیختگی
خودمختار و گزارش عاطفی

2000 Cuthbert, Schupp,
 Bradley, Birbaumer

& Lang

fMRI2004مطالعات تصویربرداری عصبی عملکردی از احساسات انسانیPhan, Wager, Tay-
lor & Liberzon

EEG برانگیخته در شرایط EEG تجزیه و تحلیل همگام سازی و عدم همزمانی
فعال سازی عاطفی در انسان: ویژگی های زمانی و توپوگرافی

2004 Aftanas et al. Reva,
 Varlamov, Pavlov

& Makhnev

fMRI نقش آمیگدال در پردازش هیجانی: یک متاآنالیز کمی مطالعات
تصویربرداری عصبی عملکردی

2008 Sergerie, Chochol
& Armony

EEG مغز انسان: تعیین پاسخ ها به صداهای عاطفی EEG شاخص های احساسات
با اندازه گیری همگام سازی مرتبط با رویداد تتا فرونتال

2011 Bekkedal, Rossi &
Panksepp

fMRI نقش آمیگدال در پردازش هیجانی: یک متاآنالیز کمی مطالعات
تصویربرداری عصبی عملکردی

2008 Sergerie, Chochol
& Armony

فرایند هیجان

EEGEEG 2002اصول اندازه گیریTeplan

fMRI2004مطالعات تصویربرداری عصبی عملکردی از احساسات انسانیPhan, Wager, Tay-
lor & Liberzon

ترس/ ناراحتی

EEG پردازش تصویر تأثیرگذار: همگام سازی مرتبط با رویداد در باند تتای انسانی
تعریف شده به صورت جداگانه توسط بعد ظرفیت تعدیل

2001 Aftanas, Varlamov,
 Pavlov, Makhnev

& Rev

خوشحالی

EEGERP 2008پردازش تصویر مؤثر: بررسی یکپارچۀ یافته هایOlofsson

fMRI2009ترسیم یک احساس چندبعدی در پاسخ به تبلیغات تلویزیونی Morris et al. legas,
Wright & Liu

fMRIinsula 2013جانبی سازی پردازش عاطفی در Duerden, Arsalidou
& Taylor

EEG اثرات برانگیختگی عاطفی در نیمکره های مغزی: مطالعه فعالیت نوسانی
مغز و پتانسیل های مرتبط با رویداد

2001.Kei et al
ler, Gruber, Wien-

 bruch, Stolarova &
Elbert

برانگیختگی

EEG عدم تقارن قشر وابسته به زمان ناشی از برانگیختگی عاطفی: تجزیه و
تحلیل EEG  از همگام سازی و همگام سازی مربوط به رویداد در باندهای 

فرکانسی تعریف شده به صورت جداگانه

2002 Aftanas et al.,
 Varlamov, Pavlov,
Makhnev & Reva

fMRI2003عصب آناتومی عملکردی احساسات: یک متاآنالیزMurphy,Nimmo-
 Smith & Lawrence

انزجار

fMRI اطلس عملکردی پردازش چهره های احساسی: یک متاآنالیز مبتنی بر
voxel از 105 مطالعه تصویربرداری تشدید مغناطیسی کاربردی

2009.Fusar-Poli et al

جدول 2. مطالعات معماری عصب محور در رابطه با تأثیر فضای معماری بر هیجان. مأخذ: نگارندگان.
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.Higgins & Green, 2008 تصویر 11. فرایند تحقیق مرور سیستماتیک. مأخذ: برگرفته از

مفید هستند؛ 2( کلمات کلیدی مربوط به »روش ها« برای مطالعۀ 
پاسخ های احساسی و عصبی فیزیولوژیکی انسان به آن محرک ها 
و 3( کلمات کلیدی مرتبط با اصطلاحات علمی برای پاسخ انسان 
به محرک های بیرونی و روش های مختلف آشکارسازی فرایندهای 
آگاهانه و ناخودآگاه انسان. در هر گروه، از تابع »OR« برای گسترش 
 »AND« نتیجۀ جست وجو استفاده شده است. بین گروه ها، از تابع
برای محدودکردن تعداد نتایج جست وجو استفاده شده است و 
اطمینان حاصل شد که هر نتیجه جست وجو حداقل یک کلمۀ 

کلیدی را ارائه داده باشد.
   )Assess study quality( ارزیابی کیفیت مطالعات

در مرور حاضر جهت بررسی کیفیت انجام کار، منابع استخراج شده به 
وسیلۀ دو نفر مرورگر52 به طور مستقل مطالعه شده و دلایل پذیرش 
و رد آن ها را ارائه داده اند. از آنجا که اختلاف نظری میان افراد مرورگر 
وجود نداشته است، میزان توافق بین دو مرورگر با استفاده از آزمون 
کاپا )K( نیز تعیین شد و توسط صاحب نظر مورد تأیید نهایی قرار 
گرفت و در نهایت تمامی مقالات مورد تأیید نگارندگان قرار گرفت و 

وارد مرور شد.
   )Extract data( استخراج داده ها

در ابتدا ، 208 نتیجه )170 از ProQuest ؛ 38 از Scopus( بر اساس 
اصطلاحات جست وجوی تعیین شده مشخص شد. پس از تعدادی 
تکرار، گروه کلمات کلیدی متشکل از اصطلاحاتی که باید حذف 

شوند در پایگاه داده ها اعمال شد و 65 مطالعه به دست آمد. 
در این بین برخی از مطالعات حذف شدند. مطالعات حذف شده 
شامل مواردی بودند که از معیارهای پژوهش خارج بودند. برخی از 
مطالعات به بررسی رابطۀ هیجان با قرارگیری در فضاهای شهری 
پرداخته بودند )Chen et al., 2018; Ojha et al., 2019(. برخی 
مطالعات دیگر، تأثیر محیط های ساخته شده بیرونی بر هیجان را 
 Kirk, Skov, Christensen & Nygaard,( مورد بررسی قرار داده اند
Pati, O’Boyle, Hou, Nanda & Ghamari, 2016 ;2009(. دیگر 
مطالعات در نحوۀ انتخاب شرکت کنندگان ابهاماتی را داشتند و 
برخی از معیارهای نام بردۀ خود را اعمال نکرده اند، به عنوان مثال 
شرکت کنندگان از گروه مطالعاتی همان دانشگاه انتخاب شده است 
 )Radwan & Ergan, 2017; Sharma, Kaushal, et al., 2017(
یا نحوۀ کنترل شرکت کنندگان و محیط مورد مطالعه را بیان نکرده  
 Elbaiuomy, Hegazy & Sheta, 2018; Zhang et al.,( بودند
2010(. همچنین برخی از مطالعات از ابزارهای نوین علوم اعصاب 

بهره نبرده بودند و صرفاً به پرسش نامه و نظرسنجی اکتفا کرده بودند 
که خود باعث ایجا خطا به دلیل نداشتن اطلاعات عینی در نتیجۀ 
مطالعه خواهد شد )Rodríguez, Rey & Alcañiz, 2011(. به طور 

کلی روند مرور حاضر و معیارهای آن در تصویر 12 ارائه شده است.
   )final results(نتایج نهایی

مطالعاتی که پس از بررسی حذف شدند، دارای ارزش عملی بالایی 
بوده اند و مبانی مطالعاتی مهمی داشته اند، اما معیارهای ورود به 
مرور را نداشته اند. مطالعات در زمینۀ تأثیر فضای داخلی بر انسان 
گسترده است، اما مطالعات مؤلفه های مختلفی از جمله استرس، 
توجه و تأکید، تجربۀ فضا و مسیریابی را بررسی کرده اند. لذا به دلیل 
ارزشمندبودن مطالعات در جدول 3 به صورت خلاصه ارائه شده 
است. سپس به بررسی نتایج نهایی و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته 

شده است.
پس از کنش عناوین و چکیده و بررسی مطالعات جست وجوی 
دستی، 7 مطالعۀ نهایی شناسایی و مورد توافق نویسندگان قرار 
گرفت. این مطالعات تحت غربالگری متن کامل قرار گرفتند و بدین 
وسیله متغیرهای اصلی در هر مطالعه به منظور شناسایی روندهای 
مشابه در کنار هم طبقه بندی شدند. همچنین در بین این مطالعات 
چند مطالعه از یک نویسنده بودند که در دو مقاله منتشر شده 
 Vartanian( بودند که به عنوان یک مقاله در نظر قرار گرفته شده
 et al., 2015; Vartanian et al., 2013; Vecchiato et al., 2015a;
Vecchiato, et al., 2015b( و در جدول 4 مقالات نهایی ارائه شده 

است.

تجزیه و تحلیل یافته ها 
بر اساس نتایج نهایی مرور 7 مقاله دارای تمامی معیارهای تعریف شدۀ 
پژوهش را داشتند. هر یک از مقالات روی تأثیر یکی از مؤلفه های 
کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجان مطالعه داشته اند که در 

تصویر 13 ارائه شده است. 
فرم    

از مقالات نهایی این مرور، سه مقاله  به مطالعۀ تأثیر فرم و هندسه 
 Banaei, et al., 2017;( پرداخته اند  معماری  داخلی  فضای 
 Vartanian et al., 2013; Shemesh, Talmon, Karp, Amir,
Bar & Grobman, 2017(. بانئی و همکاران او2017 با هدف 
بررسی همبستگی عصبی فیزیولوژیکی فرم های داخلی مختلف 
بر هیجانات ادراک کنندگان و فعالیت های مغزی همراه آن به 

 1 2 3 4 5 6 

ال تحقیقؤس   ۀهای دادپایگاه معیارهای ورود 
 اطلاعات

انتخاب 
 مطالعات

ارزیابی کیفیت 
 مطالعات

استخراج 
هاداده  
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مطالعۀ فرم فضای داخلی نشیمن پرداخته اند. جهت ادراک کامل 
فرم فضای داخلی، پس از استخراج خوشه هایی از ویژگی های 
فرم به وسیلۀ تصاویر فضای داخلی، مدل های اتاق را به صورت 
سه بعدی مدل کرده اند. جهت ثبت فعالیت های مغزی مخاطبین 
در طول ادراک فضا از یک رویکرد تصویربرداری سیار مغز /
بدن )MoBI( و دستگاه الکتروانسفالوگرام )EEG( در حالی که 
مخاطبین در فضای مدل شده در حال حرکت بودند، استفاده 
 VR و EEG کرده اند. این مطالعه فرصت جدید برای استفاده از
موبایل در مطالعات معماری جهت بررسی ویایی مغز انسان در 
شرکت کنندگانی که به طور فعال فضاهای معماری را کاوش کرده 
 Banaei, et( و به طور واقعی تجربه می کنند، فراهم کرده است

.)al., 2017
نتایج این مطالعه تأثیر قوی هندسه های منحنی را بر فعالیت در 
قشر کمربندی قدامی )ACC( نشان داده است. فعالیت باند تتا در 
ACC با انواع ویژگی های خاص )p ,0/525 =)14(rs= 0/037( و 
هندسه  )p ,0/579=)14(rs= 0/019( مرتبط است که شواهدی 
را برای نقش این ساختار در پردازش ویژگی های معماری ارائه 
می دهد. فراتر از تأثیر عاطفی آن ها قشر کمربندی خلفی و لوب 
پس سری در درک چشم اندازهای مختلف اتاق در طول قدم زدن 
در اتاق ها نقش داشتند و بیانگر این موضوع است که فضاهای 
منحنی خوشایندی بیشتری را گزارش کرده اند و هرچه میزان 
انحنای فضا کمتر بوده، لذت و خوشایندی پایین تری داشته است.

وارطانیان و همکاران او به دنبال بررسی چگونگی تأثیرگذاری 
و  زیبایی شناسی  قضاوت های  بر  داخلی  فضای  تغییرات 
تصمیم گیری بوده اند. آن ها جهت مطالعه هشت تصویر متفاوت 
از فضای داخلی معماری که دارای فرم های منحنی و راست گوشه 
بوده اند را در دو مرحله بررسی کرده اند. در اجرای قضاوت زیبایی، 
علاوه بر بهره گیری از fMRI به شرکت کنندگان آموزش داده شد 
که با مشاهدۀ هر محرک، »زیبا« یا »نازیبا« پاسخ دهند. در اجرای 
رویکرد اجتنابی، به شرکت کنندگان دستور داده شد که پس از 
مشاهدۀ هر محرک، به »ورود« یا »خروج« پاسخ دهند تا مشخص 
کنند که آیا این فضایی است که می خواهند وارد شوند یا خارج 
شوند. پس از تکمیل اسکن های fMRI، رتبه بندی های »زیبایی« و 
»خوشایند« را برای همۀ محرک ها جمع آوری کرده، و تحلیل های 
پارامتریک را برای بررسی بیشتر ارتباط بین فعال سازی مغز و 

 .)Vartanian et al., 2013( ارزیابی زیبایی شناختی انجام داده اند
نتایج پژوهش حاکی از آن است که قضاوت در مورد زیبایی 
فضاهای داخلی منحنی، منحصراً ACC را فعال می کند و این 
حاکی از آن است که رتبۀ دلپذیری در این شرایط از فضای داخلی 
بیشتر بوده است. در تکمیل این یافته، دلپذیری - بعد ظرفیت 
دایرۀ عاطفی - تقریباً 60 درصد از واریانس رتبه بندی زیبایی را 
به خود اختصاص داده است. در مقابل، کانتور بر تصمیم گیری های 
اجتناب از رویکرد تأثیر نمی گذارد، اگرچه فضاهای منحنی قشر 

بینایی را فعال می کنند. نتایج نشان می دهد که اثر تثبیت  شدۀ 
کانتور بر اولویت زیبایی شناختی را می توان به معماری نیز تعمیم 
داد. علاوه بر این، ترکیب شواهد رفتاری و عصبی ما بر نقش 
هیجانات در ترجیح ما برای اشیاء منحنی در این حوزه تأکید 

می کند.
شمش، تالمون، کارپ، امیر، بار و گروبمن )2017( مطالعه ای 
برای دستیابی به درک بهتری میان هندسۀ فضا  چندجانبه 
به صورت سه بعدی و هیجان انسان انجام داده اند. این مطالعه 
چارچوب و روشی را برای بررسی تجربی و اندازه گیری واکنش 
انسان به انواع مختلف هندسه های فضای معماری ایجاد کرده 
است. این مطالعه شامل دو مرحله است که مخاطبین چهار فضا 
را با هندسه های مختلف تجربه می کنند. در این میان واکنش های 
انسانی به وسیلۀ دو روش کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته 
است که شامل پرسش نامه در آزمایش اول و حسگرهای پیشرفته 
و تجزیه و تحلیل داده ها در آزمایش دوم بود. آزمایش ها به وسیلۀ 
VR و EEG به ثبت رسیده است. این تحقیق به شکاف هایی در 
مورد درک انسان از رابطه بین هیجان و فضای معماری به طور 
کلی و به طور خاص هندسۀ فضای معماری اشاره کرده است 

.)Shemesh, et al., 2017(
نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان بدون تخصص 
در زمینۀ طراحی تمایل به ترجیح فضاهای منحنی شکل دارند 
و به این فضاها علاقۀ زیادی نشان می دهند. شرکت کنندگان 
با پیشینۀ طراحی تمایل به ترجیح فضاهای با زاویۀ تیز نشان 
دادند. نتایج اولیه از مرحلۀ دوم تحقیق، توانایی مغز ناخودآگاه 
شرکت کنندگان در درک فضاهای متقارن را متفاوت از فضاهای 
نامتقارن نشان می دهد. تفاوتی بین پاسخ های مثبت و منفی در 
تنظیم فعلی تشخیص داده نشد و هیچ ارتباطی بین نحوۀ واکنش 
افراد به هندسۀ فضا در مرحلۀ اول و اندازه گیری های مستقیم 

وجود نداشت.
سبک و چیدمان مبلمان   

وکیتو و همکاران به بررسی چیدمان و نوع مبلمان فضای داخلی 
اتاق خواب و تأثیر آن بر هیجان پرداخته اند. در این مطالعه سه 
 VEs فضای معماری با استفاده از محیط واقعیت مجازی فراگیر
به مخاطبین نشان داده شده و فعالیت های مغزی به وسیله 
EEG ثبت شده است. پس از آن، از شرکت کنندگان خواسته 
شد تا تجربیات خود را بر حسب آشنایی، تازگی، راحتی، لذت، 
برانگیختگی و حضور با استفاده از مقیاس رتبه بندی از 1 تا 9 
توصیف کنند. پس از آن نمرات جمع آوری شده برای تجزیه و 
تحلیل چگالی طیفی توان )EEG( )PSD( برای هر بعد رفتاری 
در باندهای تتا، آلفا و مو با استفاده از تحلیل فرکانس زمانی و 
 Vecchiato, et al.,( نقشه های آماری توپوگرافی استفاده شد

.)2015B; Vecchiato et al., 2015A
حضور در فضای مورد آزمایش این مطالعه، منجر به فعال سازی 
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 . سؤالات پژوهش1 

  جاناتهی این و است؟ داشته فیزیولوژیکی عصبی هیجان بر ثیریأت چه هاآن معرض در قرارگرفتن  معماری بر هیجان تاثیرگذار هستند؟ داخلی های کالبدی فضایلفهؤکدام م
 کند؟می بروز چگونه

معیارهای ورود مطالعه. 2 مطالعات هایداده پایگاه. 3  مطالعات انتخاب منطق. 4  . ارزیابی کیفیت مطالعات5   

هیجان/ معماری/   کلمات کلیدی:
 شده/ فضای داخلی  محیط ساخته

رهای سنجش: متغی  

های فیزیولوژیکی فضای داخلیلفهمؤ  

،  VRاستفاده از محیط مجازی 
CAVE  ،AR  یاXR های یا رسانه

 حسیچند

 ابزارهای سنجش:
، EEG، ECG: ابزارهای عینی

fMRI ،GSR ،SRG ،fNIRS ،
CNS/ANS 

نامه، ابزارهای ذهنی: پرسش
 (SAM) نظرسنجی، خودرازیابی

 سال انتشار:
 2020 ژانویه 1 تا 2010 ژانویه 1

Scopus/ ProQuest :تنظیم محدودیت سه گروه 
کلمات کلیدی مربوط به  -1 

ها و متغیرهای آزمایش، محرک
 طراحی

ها، کلمات کلیدی روش-2
 عصبی و احساسی هایپاسخ

  فیزیولوژیکی

کلمات کلیدی اصطلاحات -3
هاعلمی پاسخ انسان به محرک  

 

  ةبرای گسترش نتیج ORتابع 
 وجوجست

برای محدودکردن   ANDتابع 
 وجوجست نتایج

 

 بررسی توسط دو 
Reviewer  

آزمون   ةوسیلبررسی میزان توافق به
 کاپا

تأیید توسط صاحب نظر و 
 نگارندگان

Elsevier: EMBASE/ 
Science Direct/ Scopus 

MEDLINE/ PsycINFO/ 
Web of Science 

Google Scholar/ 
Researchgate 

. نتایج استخراج مطالعات6  Scopus از 38 ؛ ProQuest از 170نتایج نهایی:  208 

 تمام معیارهای مرور ةنهایی دارند ةمطالع 7

 یرمطالعات تکرا 143حذف 

 دارای ابهام  مورد مطالعه یا ةبه دلیل تفاوت مؤلف مطالعه 58حذف 

تصویر 12. فرایند مرور سیستماتیک. مأخذ: نگارندگان.

تتای خط وسط فرونتال شد که نشان دهندۀ دخالت مکانیسم های 
ادغام حسی-حرکتی است و این زمانی است که زمان بیشتری 
را در فضای مجازی سپری کرده اند. الگوهای مشابه نیز تجربۀ 
فضای مجازی آشنا و راحت را مشخص می کند. علاوه بر این، 
فضاهای مجازی دلپذیر، توان تتا را در مدارهای دیداری حرکتی 
افزایش داده و باند آلفا را در مناطقی که به کاوش فضایی و 
پردازش روابط طبقه بندی فضایی اختصاص داده شده است، 

فعال می کنند. در نهایت، عدم هماهنگی ریتم، درک فضاهای 
دلپذیر و راحت را توصیف کرد که درگیری نواحی حرکتی سمت 
چپ و مکانیسم های تجسم یافته برای درک محیط را نشان داده 
است. به طور کلی، این نتایج امکان اندازه گیری همبستگی های 
EEG ادراک معماری را که شامل مدارهای مغزی ادغام حسی- 
این  می دهد.  نشان  است،  تجسم  و  فضایی  ناوبری  حرکتی، 
مشاهدات می تواند به آزمایش فرضیه های معماری به منظور 
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پژوهشگر/ عنوانتکنولوژی نظارت
پژوهشگران، سال

زمینۀ معماریفضای معماری

 EEG, heart rate
monitor, ECG استفاده از داده های بیومتریک

و EEG برای ارزیابی کیفیت 
معماری دو فضای اداری: یک 

آزمایش 

Bacevice & Duco 
)2022(

officeHuman experience

 EEG, b-Alert x10.
 EDA )Shimmer
 3GSR+ device(

 HRV )b-Alert x10
)device

کاهش استرس چندحسی: 
یک مطالعۀ عصبی-معماری 

اتاق های انتظار کودکان

Higuera-Trujillo, 
Llinares Millan, 

Montanana, Avino & 
Rojas 2020

health centre

EEG بررسی تجربیات پدیدارشناختی
از طریق سیگنال های امواج 
مغزی الکتروانسفالوگرافی در 

مطالعۀ معماری عصبی

Vijayan & Embi 
)2019(

Mosque

EEG ارزیابی محیط ساخته شده در
محیط های واقعیت مجازی 

-رویکرد عصب شناسی 

Hu & Roberts )2020(Residential buildingAttention and emphasis

 Channel, 1 EEG
NeuroSky, Mind-

Wave

بررسی رفتارهای راهیابی در 
فضاهای معماری با استفاده 

از تصویربرداری مغز با 
)EEG( الکتروانسفالوگرافی

Erkan )2018(Interior designWayfinding

EEG نمایش عصبی تصاویر مختلف
معماری سه بعدی: مطالعۀ  

EEG

Murcia, Ortiz, 
Lo´pez-Gordo, 

Ferra´ndez, Sa´nchez 
& Ferna´ndez )2019(

 Residential building
))Bedroom

Aesthetics judgment

 Aesthetic judgment
tasks, and rankings

بررسی تأثیر فرکانس های 
فضایی بر قضاوت 

زیبایی شناختی ساختمان ها به 
صورت فرافرهنگی 

Vannuci, Gori & 
Kojima )2015(

Building Facade

EEG جهت گیری طراحی اتاق
خواب و سیگنال های 

الکتروانسفالوگرافی خواب

Hekmatmanesh, 
Banaei, Haghighi & 

Najafi )2019(

BedroomReducing stress

جدول 3. مطالعات تأثیر فضای داخلی بر تجربه، توجه، مسیریابی، زیبایی شناسی و کاهش استرس. مأخذ: نگارندگان.

انسان  نیازهای در حال تغییر  با  طراحی محیط های منطبق 
کمک کند. نتیجۀ این مطالعه نشان می دهد که درک فضاهای 
را  دیداری-فضایی  پردازش  مناطق  مدرن،  و  دلپذیر  داخلی 
در شبکۀ جلویی-آهیانه ای فعال کرده و نشان دهندۀ دخالت 
ارزیابی فضاهاست و  فرایندهای حرکتی و شناختی در طول 

باعث تحریک هیجانات مثبت خواهد شد.
بافت و مصالح   

ژانگ و همکاران هدف مطالعه را بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی 
متمایز به محیط های داخلی چوبی و غیرچوبی بیان کرده اند. 
در این مطالعه انواع شاخص های مختلف در طراحی داخلی از 
منظر سه نوع مختلف از فضا که دارای بافت چوبی یا فولاد و بتن 
و یا گچ سفید بوده است را مورد بررسی قرار داده اند که باعث 
تفاوت های قابل توجهی در فیزیولوژیک شرکت کنندگان شده 
است. با بررسی الکتروکاردیوگرافی53، فشار خون54، فعالیت های 
فاصلۀ  از  دید  و  هموگلوبین56  اکسی  اشباع  درمی55،  الکترو 
نزدیک57 در هنگام قرارگرفتن در شرایط مختف اتاق ها مورد 

ثبت قرار گرفت و این پاسخ های فیزیولوژیک در بازۀ زمانی 90 
 Zhang, Lian & Wu,( دقیقه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است

.)2017
نتایج نشان داد که تنش و خستگی کمتری در اتاق های چوبی 
اتاق های غیرچوبی که در آن شرکت کنندگان در  به  نسبت 
حال انجام کار خود بوده اند، ایجاد شده است. علاوه بر این، این 
مطالعه نشان داد که محیط هایی با مصالح چوبی برای سیستم 
عصبی خودمختار، سیستم تنفسی و سیستم بینایی مفید بوده 
است. علاوه بر این، اتاق های چوبی نقش ارزنده ای در تنظیم 
فیزیولوژیکی و سهولت عملکرد به ویژه پس از یک دورۀ کاری 
متوالی دارند. این نتایج یک مبنای تجربی را برای حمایت از 
اینکه محیط چوبی برای ساکنان داخل خانه مفید است نسبت 
این  به طور کلی  به محیط داخلی غیرچوبی فراهم می کند. 
مطالعه نشان داد که وجود مصالحی مانند چوب بدون درک 
آگاهانۀ مخاطب، هیجانات وی را با پاسخ ANS تغییر می دهد و 

باعث کاهش خستگی می شود.
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پژوهشگرانپژوهشگرانعنوان

2013Vartanian et al1تأثیر contour بر قضاوت های زیبایی شناختی و تصمیم های رویکرد اجتنابی در معماری

طراحی معماری و مغز: اثرات ارتفاع سقف و محفظۀ درک شده بر قضاوت زیبایی و 
تصمیمات رویکرد اجتناب

2015

همبستگی های نوروفیزیولوژیکی تجسم و عوامل انگیزشی در ادراک محیط های معماری 
مجازی

2015aVecchiato et, Jelic, Tieri, Ma-
glione, Matteis & Babiloni2

همبستگی های الکتروانسفالوگرافی ادغام حسی-حرکتی و تجسم در طول درک 
محیط های معماری مجازی

2015bVecchiato, et al.

2017Shemesh, et al.3پاسخ عاطفی به معماری، بررسی واکنش انسان به فضاهایی با هندسۀ متفاوت

2017Zhang, Lian & Wu4پاسخ های فیزیولوژیکی انسان به محیط داخلی چوبی

2017Banaei, et al. & Gramann5قدم زدن در فضاهای معماری: تأثیر اشکال داخلی بر پویایی مغز انسان

2019Djebbara, et al.6دینامیک حسی- حرکتی مغز به عنوان منعکس کنندۀ توانایی های معماری 

تأثیر مداخلات بیوفیلیک در مطب بر واکنش استرس و عملکرد شناختی: یک مطالعۀ 
متقاطع تصادفی در واقعیت مجازی

2019 Yin, Arfaei, MacNaughton,
Catalano, Allen & Spengler7

ارتفاع    
واطانیان و همکاران تأثیرات ارتفاع سقف و فضا را به عنوان مؤلفۀ 
نفوذپذیر بصری بر قضاوت های زیبایی شناختی و تصمیمات در 
طراحی معماری مورد بررسی قرار داده اند. در حین مطالعه جهت 
بررسی تأثیرات ارتفاع روی انسان از تصویربرداری مغناطیسی 
نتایج  پژوهش  این  در  کرده اند.  استفاده   )fMRI( کاربردی 
را از طریق دو راه تحلیل تأثیرات رفتاری )انتخاب، اجتناب و 
تصمیمات( و تأثیرات عصبی )به وسیلۀ fMRI( مورد ارزیابی قرار 

.)Vartanian et al., 2015( داده اند
نتایج این پژوهش نشان می دهد که اتاق ها با سقف های بلندتر 
به عنوان فضای زیبا ارزیابی شده اند و سقف های کوتاه و محصور 
به فعال سازی قشر میانی قدامی )aMCC( تصمیم به خروج 
را به مخاطب القا کرده اند. به طور خاص، به نظر می رسد که 
ترجیح زیبایی شناختی ما برای اتاق هایی با سقف های بلندتر 
همراه با فعال سازی در ساختارهای جداری و جلویی واقع در 
جریان پشتی است که از کاوش و توجه بصری-فضایی پشتیبانی 
می کند، و نشان می دهد که جنبه های شناخت فضایی ممکن 
است به محاسبۀ اولویت زیبایی شناختی برای این موارد کمک 
کند. همچنین شواهد آزمایشی وجود دارد که نشان می دهد 
دخالت لوب های گیجگاهی در طول قضاوت زیبایی در رابطه با 
فضاهای باز ممکن است به نقش آن ها در پویایی زمانی بینایی 
این احتمالات  اگرچه  باشد،  انتزاعی مرتبط  یا کنش حرکت 
در انتظار آزمایش مستقیم هستند. در نهایت، نه تنها فضاهای 
 aMCC محصور تصمیمات اجتناب بیشتری را برانگیخت، بلکه

از آمیگدال  نیز فعال کرد )منطقه ای که ورودی مستقیم  را 
دریافت می کند و در پردازش ترس نقش دارد(. این مشاهدات 
این احتمال را افزایش می دهد که کاهش در نفوذپذیری بصری 
و حرکتی درک شده ممکن است یک واکنش عاطفی منفی و 

تصمیم مربوط به خروج از فضا را برانگیزد.
جزئیات فضا   

جبارا و همکاران واکنش های فیزیولوژیکی شرکت کنندگان را با 
استفاده از محیط مجازی دو فضای متصل به هم طراحی شده 
که در بین دو اتاق در 3 حالت  مختلف به سختی قابل عبور، 
قابل عبور و به راحتی قابل عبور بین 20 تا 150 سانتی متری  
در نظر گرفته اند، مورد مطالعه قرار دادند. پس از اتمام آزمایش 
 SAM از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسش نامۀ مجازی
را تکمیل کنند. در نتیجۀ مطالعۀ واکنش های شرکت کنندگان 
با تجزیه و تحلیل داده های EEG و آزمون SAM واکنش های 
مخاطبان نسبت به سه آزمایش را مورد بررسی قرار داده اند. 
مطالعۀ حاضر شواهد محکمی برای پردازش مقتضیات در مراحل 
اولیۀ ادراکی ارائه می کند و عمل و ادراک را به روشی مشابه با 

.)Djebbara, et al., 2019 ( استنتاج فعال مرتبط می کند
نتایج این پژوهش به مفهومی از مغز اشاره می کند که به نظر 
می رسد با »چگونه می توانم عمل کنم« سر و کار دارد در حالی 
که فرایندهای موازی با اشاره به »آنچه من درک می کنم« اتفاق 
می افتد. بنابراین، این نتایج از این فرض حمایت می کند که 
ادراک از محیط تحت تأثیر توانایی ها و خود عمل است، و بنابراین 
استطاعت و عمل می تواند بر تجربۀ یک محیط تأثیر بگذارد. با 

جدول 4. مطالعات نهایی واردشده به مرور.مأخذ: نگارندگان.
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توجه به اهمیت توانمندی ها و عمل برای پویایی مغز، این امر 
بر ایدۀ کلی کنش گرایی به عنوان رویکردی کل نگر برای بررسی 
شناخت تأکید می کند. پژوهش تأکیدی بر آن ندارد که جزئیات 
معماری به طور مستقیم به عنوان یک جزء خاص ERP نشان 
داده می شوند ولی با این حال، شواهدی برای یک گزارش عمل-

ادراکی از شناخت ارائه کرده اند که به طور سیستماتیک با توجه 
به تعریف توانایی ها متمایز می شود و نتیجۀ نهایی قرارگیری در 

مقابل درها با عرض میانی و زیاد باعث برانگیختگی می شود.
بازشو به سمت طبیعت   

با  ارتباط ذاتی  انسان  بیوفیلی که  او فرضیۀ  یین و همکاران 
طبیعت را دارد، مورد سنجش قرار می دهند، در این راستا سه 
محیط اداری باز، نیمه محصور و محصور را مورد ارزیابی قرار 
دادند. و با استفاده از واقعیت مجازی شرکت کنندگان در سه 
 ،ECG ، GSR محیط طراحی شده قرار گرفتند و با نظارت بر
ردیابی چشم، ضربان قلب و فشار خون و سطح رسانایی پوست 
ثبت شده است و هچنین آزمایش های شناختی کیفی را برای 

.)Yin, et al., 2019( اندازه گیری زمان واکنش  انجام دادند
نتایج این مطالعه نشان می دهد که مداخلات بیوفیلیک می تواند 
به کاهش استرس و بهبود خلاقیت کمک کند. علاوه بر این، این 
اثرات به هر دو نوع عناصر بیوفیلیک مرتبط است و ممکن است 
بر اساس نوع فضای کاری )باز در مقابل محصور( متفاوت باشد. 
این تحقیق نشان می دهد که فضاهای اداری شبیه سازی شده با 
VR در فضاهای باز به سمت طبیعت باعث کاهش استرس شده 

و در مقابل برانگیختگی فضاهای بسته بیشتر است.
مقایسۀ مطالعات   

روش شناسی مطالعۀ فضا: چهار مطالعه در طراحی فضای مورد 
آزمایش خود از خوشه بندی و روشی هدفمند استفاده کرده اند 
که شامل: مقایسۀ فضای اتاق ساده در برابر 17 ساختار مختلف 
)Banaei, et al., 2017(، سبک و نوع چیدمان مبلمان اتاق خواب 
در مقابل یک اتاق خالی و یک محیط مبلۀ مدرن و پیشرفته 
)Vecchiato, et al., 2015B(، تأثیر بافت چوب در محیط داخلی 
در مقایسه با محیطی ساخته شده از بتن  و فولاد و اتاق سفید 
)Zhang, Lian & Wu, 2017(، افزایش عرض در بین دو اتاق در 
 )Djebbara,et al., 2019( سه حالت مختلف و تغییر رنگ آن ها
است. سه مطالعۀ دیگر نحوۀ کنترل یا روش شناسی خاصی برای 
طراحی معیارهای مورد مطالعه خود ارائه نکرده اند که شامل: 
 Shemesh,( بررسی هندسۀ فضای مربع، گرد، تیز و خمیده است
et al., 2017(، در مقایسۀ محوطۀ باز با سقف بلند، فضای بسته با 
سقف بلند، فضای باز با سقف کوتاه و فضای بسته با سقف کوتاه 
)Vartanian et al., 2013(. فضای باز به سمت طبیعت در مقابل 
فضای بسته )Yin, et al., 2019( می شود. روش شناسی مطالعات 

مستخرج از مرور در جدول 5 ارائه شده است.
جمعیت مورد مطالعه: در انتخاب جمعیت مطالعات تمرکزی 

بر سن، جنسیت، فرهنگ و یا منطقۀ جغرافیایی خاصی نبوده 
و اکثر مطالعات به صورت تصادفی جمعیت مورد مطالعه را 
 )Zhang, Lian & Wu, 2017( انتخاب کرده اند. در مطالعۀ
 Vecchiato et al.,( ،تعداد شرکت کنندگان زن و مرد مساوی
2015A( تساوی تقریبی جنسیتی با تعداد یک زن بیشتر از 
مرد و دیگر مطالعات دارای ترکیب نامتقارنی از جنسیت بوده اند. 
در نحوۀ انتخاب و گزینش جمعیت معیار مشخصی اعلام نشده 
است و صرفاً به سالم بودن فیزکی و توانایی بینایی مناسب اشاره 
شده است. جمعیت مورد مطالعه مطالعات در جدول 6 ارائه شده 

است.
محیط مورد مطالعه: محیط مورد مطالعه تنها در یک مقاله 
 .)Zhang, Lian & Wu, 2017( فضای واقعی معماری بوده است
در دو مقاله فضای داخلی معماری در یک اتاق تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی fMRI با استفاده از تصاویر دو بعدی مورد 
سنجش قرار گرفته است )Vartanian et al., 2013, 2015( و 
مابقی مطالعات با بهره گیری از محیط مجازی VR هیجان را 
مورد بررسی قرار داده اند. علاوه بر این متغیرهای IEQ که شامل 
روشنایی، رطوبت، دما و غیره می شوند از عواملی هستند که 
می توانند در هیجان انسان تأثیرگذار باشند. هفت مطالعه که در 
محیط مجازی شکل گرفته، اطلاعاتی در ارتباط با IEQ محیط 
نداده اند و تنها یک مقاله  )Zhang, Lian & Wu, 2017( اشاره 
به این عوامل داشته و گزارش کرده است که محیط دارای دمای 
22- 24 درجۀ سانتی گراد، رطوبت 30-40% بوده است. محیط 

مورد مطالعه مقالات در جدول 7 ارائه شده است.
ابزارها: در انتخاب ابزار و تکنولوژی های اندازه گیری هیجان هر 
مطالعه یک رویکرد داشته و برخی از مطالعات ترکیبی از ابزارها 
را استفاده کرده اند. از این رو مقایسه ای از این باب نمی توان 
کرد. به طور کلی ابزارهای استفاده شده EEG در سه مطالعه 
 EASYCAP( 58مورد استفاده قرار گرفته که از الکترود مرطوب
الکترود   EMOTIV و یا سیستم )BEMicro، EB Neuro و
خشک59 استفاده شده است. ابزار دیگر در مطالعات fMRI بوده 
است که هر یک دارای کانال های مختلفی است. روش های 
 اندازه گیری ذهنی شامل پرسش نامه، مقیاس مشخصات حالت ها

 Sanchez-Vives و POMS)، (Slater-Usoh-Steed) (SUS(
بوده است و   )SAM( خودارزیابی )Manikin and Slater و 
تسلط،  برانگیختگی،  تجربه،  شامل  بررسی  مورد  معیارهای 
ظرفیت، آشنایی، تازگی، راحتی، خوشایندی و حضور می شود. 

ابزار مورد استفاده در مطالعات در جدول 8 ارائه شده است.

نتایج مطالعات
به طور کلی نتایج نهایی مطالعات در ارتباط با مؤلفه های کالبدی 
فضای داخلی معماری بر هیجان در قالب تصویر 14 خلاصه 

می شود.
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پژوهشگرانمتغیرهای مستقل

Vartanian et al., 2013, 2015محوطه و ارتفاع

Vecchiato, et al.سبک مبلمان در اتاق خواب
2015b; Vecchiato et al., 2015a 

Shemesh, et al., 2017شکل اشیاء

Zhang, Lian & Wu, 2017جنس مصالح )بافت چوب(

Banaei, et al., 2017سبک های مختلف معماری

Djebbara, et al., 2019اندازۀ ورودی بین دو اتاق

Yin, et al., 2019فضای باز در مقابل فضای بسته

جدول 5. روش شناسی مطالعه فضا. مأخذ: نگارندگان.

پژوهشگرانجمعیت مردانجمعیت زنانحجم مطالعهمیانگین سنی

28,61587Banaei, et al., 2017

23/3918126Vartanian et al., 2013

NR42NRNRShemesh, et al., 2017

26/81257Vecchiato, et al., 2015b; Vecchiato et al., 2015a

26201010Zhang, Lian & Wu, 2017

23/3918126Vartanian et al., 2015

28/120911Djebbara, et al., 2019

26/330228Yin, et al., 2019

جدول 6. جمعیت مورد مطالعه در مقالات. مأخذ: نگارندگان.

بحث یافته ها
تعداد محدود نتایج نهایی مرور و به صورت کلی تمامی مطالعات 
در این زمینه، بیانگر نوظهوربودن این زمینۀ مطالعاتی است که 
باعث ایجاد محدودیت ها و چالش هایی در روش شناسی، جامعۀ 
آماری و ابزارها شده است. اما روش های جدید مطالعات نهایی 
دارای مزیت هایی نیز هستند که تأثیر زیادی بر مطالعات آینده 

می گذارند. 
محدودیت: با وجود این که تمامی مطالعات نهایی تأکید بر تأثیر 
فضای داخلی معماری بر هیجان داشته اند اما هر یک از روش ها 
و ابزارهای مختلفی برای سنجش هیجان بهره  برده اند که این 
موضوع باعث شده است، نتوان چارچوب مشخص و روشی شفاف 
تعریف کرد. به همین دلیل قابلیت تکرار و یا حتی اعتباریابی 
یافته ها در مطالعات آینده را نداشته اند. این موضوع حاکی از آن 
است که این زمینه نیازمند مطالعات بیشتری است تا بتوان یک 
فرایند معین برای آن تعریف کرد. محدودیت دیگر این مطالعات 
جامعۀ آماری کم و محدود بوده است که گاهی به قشر یا سن 
مشخصی محدود شده است که خود باعث محدودشدن نتایج نیز 
می شود و ممکن است قابل بسط نباشد. علاوه بر موارد بیان شده، 
مطالعات دارای روش های گوناگون در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز 

بوده اند که نیازمند طرح آزمایش های بیشتر جهت اثبات صحت 
روش شناسی ها و تحلیل نتایج هستند.

مزیت: تا قبل از ظهور معماری عصب محور بیشتر مطالعات در این 
زمینه به صورت کیفی صورت می گرفته است و از آن جاکه تحلیل 
و سنجش آن تا حد زیادی به پژوهشگر وابسته بوده، باعث ایجاد 
خطاها یا سوگیری هایی در نتایج می شده است. اما در مطالعات 
اعصاب  نوین علوم  ابزارهای  از  بهره گیری  با  این مرور  نهایی 
همچون fMRI و EEG نتایج به صورت کمی اندازه گیری شده 
که بینش عمیق و دقیق تری از ساختارهای عصبی فعال شده در 
طی آزمایش ارائه داده است. همچنین سایر ابزارهای فیزیولوژیکی 
مانند GSR ، HR و BP برای تعیین واکنش بدن در برابر یک 
محرک بسیار مفید بوده اند. استفادۀ همزمان این ابزارها و کمک 
از ابزارهای خودگزارش دهنده همچون SAM باعث درک بهتر و 
بیشتر پاسخ های مغزی به محرک های فضای معماری شده است. 
اگرچه این ابزارها اطلاعاتی را که مغز در حال پاسخ به محرک 
هست ارائه می دهد، ولی به عنوان تنها ابزار برای تشخیص علت 
فعال شدن عصبی و منشأ آن کافی نیست و برای تأیید وقوع 
واکنش مناسب هستند، اما ابزار fMRI و EEG قادر هستند 

فعالیت CNS را ثبت کنند.
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پژوهشگرانروش تجربی
3D virtual HTC vive cheadBanaei, et al., 2017

2D image in fMRI Signal Excite HDVartanian et al., 2013, 2015

3D virtual CAVE VizTech softwareShemesh, et al., 2017

3D Virtual CAVE using 3DS Max 2011Vecchiato, et al., 2015b; Vecchiato et al., 2015a

Physical roomZhang, Lian & Wu, 2017

3D virtual spaceDjebbara, et al., 2019

3D virtual CAVE VizTech softwareYin, et al., 2019

جدول 7. محیط مورد مطالعۀ مقالات. مأخذ: نگارندگان.

تکنیک تجزیه و 
تحلیل داده ها

پژوهشگرانابزارهای اندازه گیری عینیاندازه گیری عینی

-Slater-Usoh-Steed )SUS(fMRIVartanian et al., 2013, 2015

ANOVAProfile of
Moods Scale )POMS(

EEG 24- ChannelVecchiato, et al., 2015b; Vecchiato et al.i, 2015a

ANOVASanchez-Vives & Slater 
questionnaires

EEG 64- ChannelShemesh, et al., 2017

G*Power-)ECG(/ skin resistance/ skin tempera-
ture/ blood pressure/ oxyhemoglobin 

saturation )SpO2(

Zhang, Lian & Wu, 2017

ANOVASAMEEG 128-channelBanaei, et al., 2017

ANOVASAMEEG 64- ChannelDjebbara, Fich, Petrini & Gramann, 2019

ANOVAQuestionnaires EEG/ GSR/ Eye Tracker/ Pulse rate/
Blood Pressure

Yin, et al., 2019

جدول 8. ابزارهای تحقیق جهت مطالعات. مأخذ: نگارندگان.

نتیجه گیری
با توجه به مروری که در پژوهش حاضر صورت گرفت، مشخص 
شده است که در حال حاضر به دلیل جدید بودن زمینۀ مطالعاتی، 
روش معتبر و مشخصی برای ارزیابی چگونگی تأثیر طراحی 
فضای داخلی بر هیجانات انسان وجود نداشته است. این موضوع 
باعث شده که مجموعه ای از تکنیک ها و رویکردهای مختلف 
برای انجام تحقیق شکل بگیرد. علاوه بر این تا کنون مطالعات 
بر پاسخ های  رابطۀ عناصر طراحی داخلی معماری  کمی در 
نوروفیزیولوژیک انجام شده است. با این حال، این زمینۀ مطالعاتی 
جدید نشان می دهد که هیجانات تحت تأثیر ویژگی های بصری 
در طراحی داخلی معماری قرار می گیرد و می تواند به طور عینی 
اندازه گیری شود و منجر به طیف وسیعی از فعالیت های عصبی و 

فیزیولوژیکی شود. 
طبق نتایج مرور، مؤلفه های کالبدی فرم، مصالح و بافت، مبلمان، 
ارتفاع سقف، جزئیات معماری و فضای بسته و باز در هیجانات 
انسان تأثیرگذارند. بدین صورت که فرم های منحنی در طراحی 
فضای داخلی معماری باعث افزایش فعالیت قشر سینگولات 
قدامی مغز می شود. این قشر با فعالیت خود احساس لذت و 
برانگیختگی را القا می کند و باعث می شود، انسان در چنین فضایی 
آرامش بیشتری داشته باشد و حتی آن را زیباتر تلقی کند. موضوع 

قابل توجه این است که معماران فضاهای راست گوشه را ترجیح 
می دهند، در حالی که غیر معماران فضاهای منحنی را ترجیح 
داده اند. در رابطه با مصالح و بافت فضای داخلی معماری، طبق 
نتایج مشخص شده است که استفاده از بافت چوب در طراحی 
داخلی تنش و خستگی کمتری را در ساکنین القا و فیزیولوژی را 
تنظیم می کند، ازاین رو احساس آرامش و برانگیختگی لذت را در 
پی دارد. مبلمان جزء اصلی طراحی فضای داخلی است و نمی توان 
از تأثیر آن به راحتی عبور کرد. همان گونه که مطرح شد، فضاهای 
دارای مبلمان باعث افزایش ضربان قلب و قدرت بیشتر تتا می شود 
و تأکیدی بر تأثیر آن بر هیجان انسان دارد. معیار ارتفاع سقف 
نیز در هیجان انسان تأثیرگذار است، بدین صورت که اتاق هایی 
با ارتفاع کم و فضای بسته باعث القای حس انزجار و تصمیم 
به خروج در انسان می شود، در حالی که اتاق با ارتفاع بیشتر و 
فضای باز احساس لذت را برانگیخته می کند. معیار دیگر مؤثر بر 
هیجان، ارتباط با طبیعت یا بیوفیلیک است که در طراحی داخلی 
با ایجاد فضای باز به سمت طبیعت می توان آن را ایجاد کرد. طبق 
نتایج ارتباط با طبیعت از طریق بازشو باعث کاهش خستگی و 
افزایش خلاقیت می شود و می توان از آن به عنوان معیار مهم 

جهت طراحی داخلی فضای سالم نام برد.
با توجه به نوظهوربودن این زمینۀ مطالعاتی، خلأ تحقیقاتی زیادی 
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تصویر 14. نتایج نهایی مقالات. مأخذ: نگارندگان.

 

 فرم

ر  خطی و فعالیت قش ةت و برانگیختگی در فضاها با هندسپایین خودارزیابی برای لذ ةرتب
 (ACCسینگولات قدامی )

  به که ایمنطقه) (ACC) شدنفعال و منحنی فضاهای در زیبایی برانگیختگی و احساس
 دهد(می پاسخ اشیا احساسی برجستگی و پاداش هایویژگی به شدت

  به تمایل معماران و منحنی فضاهای به غیرمعمار مخاطبین خوشایندی شاخص افزایش
 گوشهراست فضاهای

Banaei, et al., 2017 

Vartanian et al., 2013 

Shemesh, et al., 2017 

 افض از خروج به تصمیم و کوتاه سقف ةبست هایاتاق در زیبایی احساس لذت و درک کاهش

 

 Vartanian et al., 2015 ارتفاع

 Djebbara, et al., 2019 زیاد و میانی عرض با درها مقابل در برانگیختگی افزایش جزئیات فضا

بازشو به  
سمت  
 طبیعت

و افزایش   طبیعت سمت به باز فضای در استرس فیزیولوژیکی هایشاخص سطح کاهش
 خلاقیت

Yin, et al., 2019 

  تات قدرت و قلب ضربان افزایش و مبلمان دارای فضاهای در برانگیختگی بالاتر هایرتبه
 فضا در بیشتر

چیدمان  
 مبلمان

Vecchiato, et al., 2015B; 
Vecchiato et al., 2015A 

  سهولت و فیزیولوژیکی تنظیمهای دارای طراحی چوب، و تنش و خستگی کمتر در اتاق بافت مصالح
 متوالی دوره یک در عملکردی

Zhang, Lian & Wu, 2017 

های کالبدی فضای داخلی معماری ثاثیرگذار در هیجانلفهمؤ   

معماریجزئیات  ارتفاع سقف مبلمان مصالح و بافت فرم  بازشو به طبیعت 

Banaei, 
Yazdanfar, 
Hatami & 

Gramann, 2017; 
Vartanian et al., 
2013, Shemesh, 
Talmon, Karp, 
Amir, Bar & 

Grobman, 2017  

Zhang, Lian & 
Wu, 2017 

Vecchiato, Tieri, 
Jelic, De Matteis, 

Maglione & 
Babiloni, 2015b; 

Vecchiato et, 
Jelic, Tieri, 
Maglione, 
Matteis & 

Babiloni, 2015a 

Vartanian et al., 
2013, 2015 

Djebbara, Fich, 
Petrini & 

Gramann, 2019 

Yin, Arfaei, 
MacNaughton, 
Catalano, Allen 

& Spengler, 
2019 

تصویر 13. معیارهای کالبدی در نتایج نهایی مرور سیستماتیک. مأخذ: نگارندگان.
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هم در مؤلفه های ذهنی و هم مؤلفه های عینی برای محققان آینده 
وجود دارد. به عنوان مثال مؤلفه های عینی همچون رنگ و نور یا 
مؤلفه هایی ذهنی همچون حس تعلق و حس مکان مورد بررسی 
قرار نگرفته است. پژوهش حاضر گامی جهت شناسایی مطالعات 
تجربی صورت گرفته بوده است تا محققان منبعی جهت شناسایی 

روش ها و مؤلفه ها در پنج سال اخیر در اختیار داشته باشند.

پی نوشت ها
Behaviour setting  .1

Neurophysiological emotion  .2
Admiration .3

Desire .4
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Mood .6
Affect .7
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